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چه طعم آشنایی!
گویا پیش از این نیز آن را چشیده ایم...

اما بر کدام سفره و خوان؟!...

سوره مبــــــــــــــــــــــارکه بقره
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نمک روضه
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انتقام هبوط با قیمه!
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شاهد عینی ۳۸

اختلال سوگ در زندگی یک پرنده کوچکِ معمولی
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سفره ی غریبانه در حرم

قصه ی عین ۴۶۲

هجرت به عاشورا

قاب سفره

انگاره ها
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سلام!  چقدر خوش سلیقگی به خرج داده بزرگی که آغاز حرف و ربط 

را با »سلام« به ما آموخته. »سلام«ی که آرزوی سلامتی برای همه، از 

سر و رویش می بارد. »سلام«ی که دنیای جدیدی همیشه در خود 

و با خود دارد. با »ســلام« تازه می شــویم و تازه می کنیم حال مان را و 

گفتنی.   اطراف مان را. »سلام« پر از حرف است؛ حرف های گفتنی و نا

»سلام« را در کتاب خدا با »قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحیمٍ« به ما شناسانده اند، 

یعنی »ســلام« کادوی ویژه خداســت برای مــا، آن هــم خدایی که 

مهربان است و دلسوز و عاشق... شاید هم، همین حرف ها و گفته ها 

گفته هاست که جواب »ســلام« را واجب کرده. حتی در نماز و  و نا

... یعنی هر کس برای تو سلامتی خواست، زود و از  عبادت پروردگار

ته دل برایش سلام و سلامتی بخواه... 

گانی است که طراحان جدول  »سلام« چهار حرف دارد  و از آن واژ

اطلاعات عمومی با سؤالات متنوعی، حل کنندگان را بدان رهنمون 

می شوند و این خود یعنی در این چهار حرف، دنیایی حرف و سخن 

و فهم نهفته اســت... دنیایی که وقتی با آن شروع می کنی، لبخند و 

شوق و ذوق و دل خواهی و دوست داشتن را به دیگران هدیه می دهی 

�

دکتر مصباح الهدی باقری
سردبیر

نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین
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و این چه شروع جذاب و جالبی است...

ما هم با »ســلام« شــروع کردیم. حرف های تازه ای داریــم... به گمان 

خود، منظر و پنجره جدیدی باز کرده ایم که این خود، نیازمند جواب 

سلام است... نشریه »عین«، با صدای رسا، به پیشگاه شما ارجمندان 

»سلام« می کند و درود می فرستد... شمایی که جایی از دل و وجودت 

به کربلا و عاشورا و امام حســین� و هیأت و روضه و چای روضه و 

قیمه امام حسین� گره خورده است... به شما که با امام حسین�، 

تازه می شوید و با هیأت زنده و ســرحال... به شما که از ظلم و تعدی 

کثان، بیزار هستید و از ستمگران و بدکاران، خود را دور و مبرا  کسان و نا نا

می دانید... به شما که جز آزادگی، هر چه بوی اسارت و بردگی می دهد 

را طرد و دفع می کنید... به شــما که زیر گنبد آســمان، سعادتمندی و 

عاقبت بخیری و عافیت را طلب می کنید... به شما که با گریه و اشک، 

همسفر و هم سفره اید و هر چه بوی کربلا و حسین دارد را  سرمه چشم و 

آرامه جان می کنید... و به شما که به دنبال راز باران هستید بعد از ابری 

کی هوا و طراوت بهاری، زمین و آسمان را به بهجت  آسمان، آن گاه که پا

ام... یَّ
َ
تمام می رساند از جنس نَضْرَة الْْأ

ما با »عیــن« آمده ایم و »عین« از آن حرف های پرحرف اســت. قرار 

است در »عین«، از رازهای حسین و کربلا بگوئیم. رازهایی که خیلی 

به ما نزدیک اند و ما با آن ها خاطرات دیرین داریم. دوست داشتیم در 

این آغازین گام های هم سفری مان، از یک راز دیرین که سال هاست 

با سفره حسین آمیخته است، با هم، هم صحبت و هم راز شویم؛ »قیمه 

امام حسین«... قیمه ای که هر که خورده، دوباره و صد باره هوسش 

کرده و به هر که نخورده، سرآشپز ایام و روزگار پیشنهادش می دهد... 

»قیمه امام حسین«، یک غذای خوشمزه است که همه را پای سفره 

می کشاند... در این شماره با »قیمه امام حسین« حال دلمان را خوب 

می کنیم... همه  بفرمایید سر سفره...   

ما با »عین« آمده ایم و 
»عین« از آن حرف های 

پرحرف است. قرار 
است در »عین«، از 

رازهای حسین و کربلا 
بگوییم. رازهایی که 

خیلی به ما نزدیک اند 
و ما با آن ها خاطرات 

دیرین داریم

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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شیخ حسین انصاریان

  روضه خوان سیدالشهداء

یاحسین
بسم رب الشهداء

اطعام طعام به مستحق و غیرمستحق کاری است که ذاتاً نیکوست، و آثار فراوان 
کید خداوند به پیامبر اسلام اطعام طعام  اخلاقی و محبتی دارد. از سفارشات ا
است، بدون لحاظ فقیر و غنی. از زشــتی های بخیل اطعام طعام نکردن و به آن 
تشویق ننمودن است که در سوره ماعون نشانه انکار دین شمرده شده است. در 
کتاب های حدیث نقل شده است که پس از بازگشت اهل بیت از کربلا بمدینه 
حضرت سجاد مدتی طولانی با برپا کردن آشپزخانه وسیع صبح و شب برای اهل 
بیت و عزاداران حضرت حسین طعام پخته می فرســتاد. این روایت را قرنها قبل 
علمای شیعه در مجالس و منابر برای مردم نقل می کردند، و همین سبب شد که 
شــیعه و پس از آن غیرشــیعه عزاداران حســینی را به نیکوترین روش اطعام کنند.

اطعام روش عاشق حسین است، و عاشق حسین از مال حلال اطعام می کند، چون 
اطعامش برای مجسمه نور است. أشهد أنک کنت نورا1ً.  پس طعامش نور است، 
و در خورنده به صورت نور تجلی می کند و آن نور که انرژی معنوی است او را به 

عبادت و خدمت به خلق وادار می کند چنان که دیده شده.
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 ۱. أ
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نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین
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حاج ماشاء الله عابدی

  مداح اهل بیت�

محمدحسین پویانفر

  مداح اهل بیت�

محمد جواد شکوری مقدم

  مدیرعامل فیلیمو

دکترمحمدرضا سنگری

  استاد دانشگاه و عاشورا پژوه

به یک معنا دین خدا را دیگ امام حسین�  احیا کرده است.

بهشتی ترین، طعام زمین

از قیام حسین � قیمه اش به ما رسید

ظرف وجود مرا خوب می شناخت

قیمه پزان اقتدا به قیمه ای می کننــد که رباب در کنار بقیع  آماده 

می کرد.

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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 آنچه گذشت 

همه ماجرا از آنجا شــروع شــد که من از بلندی ها آمدم پایین، قرار 

ه...«1 باشم ولی انگار خیلی هم قرار  نْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ
َ
بود »اُسْکُنْ أ

ی جَاعِلٌ  نبود چون از قبل ترش خودت نقشه کشیده بودی که »إِنِّ

رْضِ خَلِیفَةً...«2 هرچه بود و هرچه شد اما بلا که به سرم آمد، 
َ
فِی الْْأ

نیامد؟ »فَبَدَتْ لَهُمَا سَــوْآتُهُمَا...«3 حالا مهربانی کنی، من هم مثل 

نْزَلْنــا عَلَیْکُمْ لِباســاً یُوارِی 
َ
بچه آدم لباس بپوشــم »یــا بَنِی آدَمَ قَــدْ أ

5» قْوی  ذلِكَ خَیْرٌ یشاً«4 و بهتر از آن هم بشوم »وَ لِباسُ التَّ سَوْآتِکُمْ وَ رِ

۱. و گفتیم: ای آدم تو با جفت خود در بهشــت جای گزین و در آنجا از هر نعمت كه 
ید كه از ستمکاران  ید، ولی به این درخت نزدیک نشــو بخواهید فراوان برخوردار شــو

خواهید بود.  سوره بقره آیه ۳۵ 
ردگارت فرشتگان را فرمود كه من در زمین خلیفه ای خواهم  ( وقتی كه پرو ۲. و )به یاد آر
گماشت، گفتند: آیا كسانی در زمین خواهی گماشــت كه در آن فساد كنند و خونها 
بریزند و حال آنکه ما خود تو را تسبیح و تقدیس می كنیم؟! خداوند فرمود: من چیزی 

( می دانم كه شما نمی دانید.  سوره بقره آیه ۳۰  )از اسرار خلقت بشر
( از آن درخت تناول كردند، بدین جهت )لباسهای بهشتی  یب خوردند و ۳. پس آدم و حوّا )فر
( عورت آنها در نظرشان پدیدار شد و شروع كردند به ساتری از برگ  ر و عیوب و از تنشان دو
درختان بهشت خود را پوشاندن. و آدم نافرمانی خدای كرد و گمراه شد. سوره طه آیه ۱۲۱

۴ .ای فرزندان آدم، محققا ما لباسی كه ستر عورات شما كند و جامه هایی كه به آن تن 
را بیارایید برای شما فرستادیم، و لباس تقوا نیکوترین جامه است. این سخنان همه 
كه به بندگان فرستادیم( شاید خدا را یاد آرند.   سوره اعراف آیه ۲۶ از آیات خداست )

۵.  همان

انتقام هبـــــــــوط با قیمه

سید ابراهیم رئوف موسوی

استاد دانشگاه

نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین
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من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان...

 فِیهَا 
ُ
اما گرسنه و تشنه که می شوم، نمی شوم؟ یادش بخیر »لَا تَظْمَأ

وَلَا تَضْحَی«6 بودم، این همه مصیبت نداشتم که هر روز تشنه شوم، 

گرسنه شوم، خسته شوم، سنگین شوم، بخوابم. حالا زمین خوردم 

یا شیطان زمینم زد یا بدبختی ریشم را گرفت... باید عمر گران تر از 

طلا را صرف کنم بروم کار کنم، پول دربیاورم، بروم سیب زمینی و 

نان و گوجه و مرغ و عدس و نخود... ای آسمان... 

اما نقشه ات این بود که بیایم روی زمین ولی زمین گیر و زمینی نشوم. 

در آسمان آسمانی زیاد است، در زمینت آســمانی آرزوست... اما 

در زمین می شود آسمانی ماند؟ از زمین می شود آسمانی شد؟ ببین 

چه کرده با من زمینت. زمینم که زد به هوای »شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا 

۶.  و نه هرگز در آنجا به تشنگی و به گرمای 
آفتاب آزار بینی.   سوره طه آیه ۱۱۹

انتقام هبـــــــــوط با قیمه

عکاس: مجید حجتی

و بهتر از آن هم بشوم »وَ 
» قْوی  ذلِكَ خَیْرٌ لِباسُ التَّ

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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یَبْلَی«7 حالا »سیب«ش را به »زمین« چسبانده و هر روز سیب زمینی 

را به رخم می کشد تا هم داغم را تازه  کند و هم تحقیرم کند. »من که 

ملول گشتمی از نفس فرشــتگان« حالا باید با سیب زمینی و نان و 

نخود و لپه سروکله بزنم. ای کاش سیبی که بهشت را خرجش کردم 

لااقل درختی بود و درخت داشت. با نماز می توان معراج رفت، دعا، 

قرآن، زیارت، مناجات، تسبیح و... همه راه های برگشتن به آسمان 

است اما نه! نه که نمی شود، می شــود اما جگرم خنک نمی شود. 

سُ لَكَ«8؟ هیهات! این که  حُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ روی زمین »وَنَحْنُ نُسَبِّ

ی  تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِــدُ فِیهَا«9ســت، »إِنِّ
َ
در افق همان اصحاب »أ

عْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ«1۰ش چه می شود؟ 
َ
أ

از این مدافعه بی فتح بر نمی گردیم

نترس، بخواهی یا نخواهی پایت به زمین باز شده پس نترس، محکم 

تن به زمین بده، با زمیــن دربیفت، بگذار دهانشــان آنقدر از نخود و 

عدس و پیاز بگوید تا هبوطم را کاملِ کامل کند، از »فُومِهَا وَعَدَسِــهَا 

، باز نترس، اژدها می شود.  وَبَصَلِهَا«11 نترس، عصایت را هم اصلاً بینداز

7. باز شیطان در او وسوسه كرد، گفت: ای آدم آیا )میل داری( تو را بر درخت ابدیت 
لت كنم؟  سوره طه آیه ۱۲۰ و ملک جاودانی دلا

۸.سوره بقره آیه ۳۰
۹.همان

۱۰.همان
ید( وقتی كه به موسی اعتراض كردید كه ما بر یک نوع طعام صبر نخواهیم  ۱۱.  و )به یاد آر
رد مانند سبزی و خیار و سیر و  كرد، از خدای خود بخواه تا برای ما از زمین نباتاتی برآو
ید به پست تر از آن  . موســی گفت: آیا می خواهید غذای بهتری را كه دار عدس و پیاز
تبدیل كنید؟ )حال كه تقاضای شــما این است( به شــهر مصر فرود آیید كه در آنجا 
ت و خواری مقدّر گردید، و چون دست 

ّ
آنچه درخواست كردید مهیّاست. و بر آن ها ذل

از ســتمکاری و عصیان برنداشــته و به آیات خدا كافر می گشــتند و انبیا را به ناحق 
كشتند دیگر بار به خشم و قهر خدا گرفتار شدند.  سوره بقره آیه ۶۱

خودم اگر به آسمان 
برگردم هنر است؟ زمین 

را به آسمان بیاورم 
خوب است؟ »از این 

مدافعه بی فتح بر 
نمی گردیم« زمینی ترین 
امور انسان را به آسمان 

بیاورم خوب است؟
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برگرد؛ نترس، بمان تا قلب دشمنِ آسمان، زمین بیا، مگر ابراهیم از آتش 

می ترسد؟ بالاتر از این چه داری رو کن! حالا نوبت من است، من را 

گر به آسمان برگردم هنر است؟ زمین را به آسمان  زمین می زنی؟ خودم ا

بیاورم خوب است؟ »از این مدافعه بی فتح بر نمی گردیم« زمینی ترین 

امور انسان را به آسمان بیاورم خوب است؟ آنچه مددکار زمین زدنم 

بود را آسمان بیاورم خوب است؟ گندم بهشت که هیچ، گندم ری را 

تا معراج پرواز بدهم بس است؟ انسان را آسمانی کردن که هنر نیست؛ 

نخود و لپه و عدس و سیب زمینی را به عرش رساندن هنر است. ببین 

حالا... حماسه فقط مال میدان جنگ است؟ ببین چه شاهکاری 

کــه روی دســتم بگیرد و  دارم، ببین چــه می کنــم! ســربلندش می کنم 

رْضِ 12َ«. 
َ
مَاوَاتِ وَالْْأ عْلَمُ غَیْبَ السَّ

َ
ي أ قُلْ لَکُمْ إِنِّ

َ
لَمْ أ

َ
محکم بگوید »أ

مزد بدون کارگر، کارگرد بدون مزد

یــه می کنی؟ صبح تا شــب  گر یــه می کند و پــول می دهد، چرا  گر

مــردم پــول می دهنــد و آب و نــان می خرنــد و می خورنــد، حــالا 

عکاس: وحید مومن زاده خولنجانی

ببین چه شاهکاری دارم، ببین 
چه می کنم!
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که مجبور نیســتی پول هم بدهی... خوب نیست قسم بخورم، 

پول بدهــی یا ندهــی ربطی نــدارد، هــم آب می دهنــد، هم غذا 

می دهند. خب حــالا می خواهــی کمک کنی کمــک کن چرا 

یه می کنــی؟ اصــلا انگار کــن خرید و فــروش اســت؛ بالاخره  گر

همین مردم پــول می دهند و همین مردم هــم می خورند، عرضه 

ــه و فایــده... ولــی اینجــا بیــن عرضــه و تقاضــا،  ین و تقاضــا، هز

ینــه و فایــده، بیــن مطلوبیــت و قیمــت رابطه هــا قطــع  بیــن هز

است. می توانی پول ندهی آب و غذا بگیری، می توانی برای 

یــک آب معدنــی چنــد میلیــون تومــان بدهــی، می توانــی چنــد 

میلیــون تومــان بدهــی یــک آب معدنــی هــم نگیــری، می توانی 

همــه ســال بیایــی و هرچــه دادنــد بگیــری و نــوش جــان کنــی 

ــال  ــی...، امس ــه... نمی توان ــی ن ــی... ول ــم نده ــال ه ی ــک ر و ی

ــالا  ندهــی ســال بعــد، ســال بعــد نشــد ســال بعــد... بالاخــره ب

تــر آمــدی کارگــری و آشــپزی هــم  می آیــی و پــول می دهــی، بالا

می کنــی... ولــی رابطه هــا قطــع اســت؛ مــزد می دهنــد بــدون 

کارگری، کارگــری می کنند بدون مــزد. زمینی تریــن کارها چقدر 

لطیــف شــده اند...

می توانی پول ندهی 
آب و غذا بگیری، 

می توانی برای یک آب 
معدنی چند میلیون 

تومان بدهی، میتوانی 
چند میلیون تومان 

بدهی یک آب معدنی 
هم نگیری، می توانی 

همه سال بیایی و 
هرچه دادند بگیری و 
نوش جان کنی و یک 
ریال هم ندهی... ولی 

نه... نمی توانی...، 
امسال ندهی سال 
بعد، سال بعد نشد 

سال بعد... بالاخره بالا 
می آیی و پول می دهی
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معراج زمینی ها

خرید و فروش، شستن و پختن و غذا خوردن... پیاز و سیب زمینی و لپه 

و گوشت و برنج و نان چطور اینقدر لطیف و معطر شده اند؟ اینها که 

، همان خرید و فروش، همان فوم و عدس  همان ها هستند، همان بازار

و بصل، همان عرضه و تقاضا، همان قیمت و قیمت گذاری... چقدر 

اینها زمینی بودند، چقدر این ها معطر و لطیف شده اند، سیب زمینی 

. رابطه همان است، نیاز و تأمین نیاز و هزینه؛  شده از برگ گل لطیف تر

بالاخره همه باید شام بخورند و هزینه اش را می دهند، ولی چرا زمینی 

نیست؟ چرا زمخت نیست؟ چرا کدر نیست؟ چرا همه  چیزش بالا 

می رود؟ خرید و فروش از زمینی ترین انواع روابط انسانی را چطور به 

معراج بردی و ملکوتی کردی؟ می توانی بقیه زندگی زمینی را هم به 

آسمان ببری، که هم زمینی باشد، هم آسمانی باشد، نیاز و تأمین نیاز 

باشد، هزینه ها تأمین شود، کارها انجام شود، سیب زمینی ها شسته 

شود، زمین برای مسجد و حسینه و حرم تأمین شود، خلاصه کار دنیا 

لنگ نماند ولی آسمانی، هیچ معجزه هم نکنی، هزینه شده، تأمین 

شده، پول داده، غذا خورده ولی آسمانی: انتقام هبوط با قیمه.  

بالاخره همه باید شام 
بخورند و هزینه اش 
را می دهند، ولی چرا 
زمینی نیست؟ چرا 

زمخت نیست؟ چرا 
کدر نیست؟ چرا همه 

 چیزش بالا می رود؟ 

عکاس: یوسف قاسمی

زمینی ترین کارها چقدر 
لطیف شده اند...
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چه می شود که یک پرنده کوچک معمولی دیگر غذا نمی خورد؟ 

، فنچ، فاخته یا مثلاً گنجشک! چیزی شبیه کبوتر

سا ل ها پیش، زمانی که بچه تر بودم، از یک فامیل دور یا نزدیک - 

دقیقاً خاطرم نیست - یک جفت فنچ نر و ماده هدیه گرفتم. دوتا 

پرنده کوچکِ بامزه، داخل یک قفس کوچک که گاه ساعت ها 

سرگرم نگاه کردنشان می شدم.

صبح و عصر جیک می زدند و بازی می کردند. ظرف آب و غذایشان 

را که بابا پر می کرد، با اشتیاق نوک می زدند و می خوردند. آن چنان 

مشتاق که گویی کاری لذت بخش تر از این در زندگیِ درون قفسِ 

خود، نداشتند.

گرفته بود  گلوی یکیشان را  گاه و در غیاب من،  اجل اما شبی به نا

و کارش را تمام کرده بود. وقتی رسیدم 

هر دو، چشم هایشان بسته بود. یکی پس از مدتی باز کرد و دیگری 

هرگز باز نکرد. آن شب و روز را گریه کردم. زیاد و کودکانه. سرگرمیم 

حسام کمالی

نویسنده

اختــلال ســوگ 
در زندگـــی یک 
پرنده ی کوچکِ 

معمولی

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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را از دست داده بودم. یکی از چیزهایی که دوست داشتم را.

، البته شرایط برای من کاملاً عادی شد. همانطور  بعد از یکی دو روز

که قبلاً بوده... اما برای فنچ دوم، شرایط هیچ وقت مثل قبل نشد. 

من بنا به عادت پیشــین، ســاعت ها به آن قفس نگاه می کردم اما 

دیگر لذت قبل را نداشــت. هر کاری کردیم، فنچ، دیگر مثل قبل 

نخواند و نخورد و ننوشید. حتی شاید مثل قبل هم نخوابیده باشد.

چشم های فنچِ تنها، تمام مدت نیمه باز بود و آن قدر به این روند 

ادامه داد تا زندگی برای او هم تمام شد. هنوز شمردن را درست بلد 

نبودم، اما به گمانم کمتر از دو هفته بعد از رفتن جفتش دوام آورد. 

در جهــانِ جوجگانیِ او، کــه در قفس خلاصه می شــد، همه چیز 

همان »همراه« بود و حال همان هم تمام شده بود. در حالی که من 

فقط یکی از دوست داشتنی هایم را از دست داده بودم.

گر بپرسی،  دلیل این واقعه را از روانشناس ها و دانشمندان امروزی ا

که نامش »اختلال سوگواری« است!  احتمالاً پاســخت می دهند 

تعریفش هم »مجموعه حالاتی است که فرد سوگوار به سبب غمی 

که با از دســت دادن عزیز بوجود آمده اســت، تا مدتــی دچار آنها 

می شــود و شــامل بی خوابی، عدم اشــتها، امتناع از غــذا خوردن، 

کاهش وزن، بی قراری و اندوه زیاد می شود«.

تعریف و تحلیل آنها، البته شاید بتواند رفتار فنچِ تنهای من را توجیه 

کند؛ اما خیلی چیزها وجود دارند که علم جدید از توجیه و تحلیل 

چشم های فنچِ تنها، 
تمام مدت نیمه باز بود 
و آن قدر به این روند 

ادامه داد تا زندگی برای 
او هم تمام شد. هنوز 
شمردن را درست بلد 

نبودم، اما به گمانم 
کمتر از دو هفته بعد از 
رفتن جفتش دوام آورد

نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
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آنها عاجز است. این یافته ها، شاید برای تحلیل غذا نخوردن یک 

پرنده ی تنهــای داغدار کافی باشــند. اما مطمئنــا نمی توانند غذا 

( را در یک روز  نخوردن همه پرندگانِ یک گونه )و چه بســا بیشتر

خاص توجیه کنند!

برخی اســناد تاریخی می گویند که چنیــن اتفاقی ســابقاً رخ داده 

است. سال ها پیش...

61 سال از هجرت پیامبر اسلام به مدینه و 1۰ روز از ماه محرم گذشته 

بود کــه مردمانی از عراق و شــام، با شــمارِ بســیار و رحــمِ اندک در 

گرد هم آمدند. با اســب هایی تازه نفس و شمشیرهایی  صحرایی 

آخته. آنان فرزندِ رســول خدا را که به دعوت خودشان راهی عراق 

گرفتند و راه آب بر او بســتند. آنگاه  شــده بود، تنگ در محاصره 

بر او و یارانش ســخت تاختند. و آن هنگام که خورشــید روز دهم 

به میانه رسید، او را - که نامش حسین بود - تنهای تنها و بی هیچ 

گرفتند. و در نزدیکی مقتل یارانش – تشنه - به قتل  ، در میان  یاور

رساندند. آن چنان که در تاریخ سابقه نداشت و پس از آن نیز کس 

نتوانست مانند آنان قتال کند.

و مورخی شــریف که علی بن طاووس نام دارد، از برخی منابع نقل 

کرده است که آن روز جهان به عزا نشست... و خورشید، غروب کرد... 

و آسمان، تیره شد... و زمین، به لرزه افتاد... و ماهیان - موج موج - از 

آب بیرون جستند... وگنجشکان، از غذا خوردن امتناع کردند.  

و مورخی شریف که 
علی بن طاووس نام 
دارد، از برخی منابع 
نقل کرده است که 
آن روز جهان به عزا 

نشست... و خورشید، 
غروب کرد... و آسمان، 

تیره شد... و زمین، به 
لرزه افتاد... و ماهیان - 

موج موج - از آب بیرون 
جستند... وگنجشکان، 

از غذا خوردن امتناع 
کردند.

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم

17

قصه
عین 



مهرداد شایع

پژوهشگر

ا  �ب
أ
د �للّه، سمع�ت � �ن ع�ب ر �ب �ی �ب ، سمع�ت �لرن �ن د �للّه �لحا�ن �بی ع�ب

أ
ع�ن �

ول: سمع�ت  �ت ، �ی طا� �لو���ت ، سمع�ت �لم�ش �ن �ن وص�ی د �للّه �ب ع�ب

ر  �ی �ت �لح�بّ للعصا�ن �ن
أ
�ت � ول: ك�ن �ت د، �ی �ن سحر�ن �لعا�ب ح �ب �ت �ل�ن

لم  �ت لها �ن �ت و��ء �ن وم عاسش لما كا�ن �ی كل، �ن
أ
ا كا�ن�ت �ت وم �ن كل �ی

�ن علی�  �ن �ب ل �لح��ی �ت ع�ت ل�ت �ن ها �م�ت �ن
أ
علم�ت � كل، �ن

أ
ا �ت

[ نشانه ها و حوادثی که پس از شهادت امام حسین� آشکار  ]از

گردید؛ در روز عاشوراء گنجشك ها از غذا خوردن امتناع ورزیدند.
خوارزمی، مقتل الحسین� 

ط انوارالهدی ، 1۰3/2
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مطالعات آیینی
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18

مقتل
عین



�نِ  ْ �نِ �ب ْ حَُ��ی
ْ
هِ عَ�نِ �ل �ی �بِ

أَ
اصِحٍ عَ�نْ � �نِ �نَ ِ �بْ �ن �نِ طَرِ�ی ْ حََ��نِ �ب

ْ
هُ عَ�نِ �ل  عَ�نْ

�نُ عَلِیٍّ ع  ْ �نُ �ب ْ حَُ��ی
ْ
لَ �ل �تِ

ا �تُ مَّ
َ
الَ: ل �نِ �تَ ْ حَُ��ی

ْ
�نِ �ل ْ �نِ عَلِیِّ �ب ْ دٍ عَ�نْ عُمَرَ �ب �یْ �نَ

�نَ مِ�نْ  كِ�ی �تَ ْ َ�ش � �ی
َ
مُُ�وَ� وَ كُ�نَّ ل

ْ
وَ�دَ وَ �ل مٍ �لّ�َ ی هَاسشِ �نِ

َ َ�اءَ �ب ْ��نَ �نِ �بِ
َ
ل

م . �تَ
أْ
مَا

ْ
عَامَ لِل هُ�نَّ �لطَّ

َ
عْمَلُ ل َ �نِ ع �ی ْ حَُ��ی

ْ
�نُ �ل ْ رْدٍ وَ كَا�نَ عَلِیُّ �ب َ � �ب

َ
َ�رٍّ وَ ل

بعد از شهادت سیدالشهداء �، بانوان بنی هاشم لباس سیاه و 

کی نداشتند. زین العابدین�نیز  خشن به تن کرده و از گرما و سرما با

المحاسن،  جلد 2، صفحه42۰طعام عزاداری را فراهم می کردند.

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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ی 
َ
ل مْ �إِ

ُ
دْعُوك

أَ
مَا �

�نَّ وْلِی وَ �إِ
ْ�مَعُو� �تَ �تَ یَّ �نَ

َ
ل و� �إِ

صِ�تُ �نْ �نْ �تُ
أَ
مْ �

ُ
ك �یْ

َ
مْ مَا عَل

ُ
ك

َ
ل  وَ�یْ

ِی 
�نَ وَ مَ�نْ عَصَا�ن دِ�ی

َ مُرْسش
ْ
ل

َ
ی كَا�نَ مِ�نَ � طَاعَ�نِ

أَ
مَ�نْ � ادِ �نَ َ سش لرَّ

َ
لِ � �ی سَ�بِ

وْلیِ  مِعٍ �تَ رُ مُْ��تَ �یْ
مْرِی عنَ

مْ عَاصٍ لِ�أَ
ُ
ك

ُّ
�نَ وَ كُل كِ�ی

َ
مُهْل

ْ
ل

َ
كَا�نَ مِ�نَ �

 لَ� 
أَ
مْ �

ُ
ك

َ
ل كُمْ وَ�یْ و�بِ

ُ
ل ی �تُ

َ
عَ عَل حَرَ�مِ وَ طُ�بِ

ْ
ل

َ
مْ مِ�نَ �

ُ
ك طُو�نُ ُ �تْ �ب دْ مُلِ�أَ �تَ �نَ

ْ�مَعُو�نَ
 لَ� �تَ

أَ
و�نَ � صِ�تُ �نْ �تُ

]این جملات بخشی از نصایح حضرت سیدالشهداء خطاب به 

لشکر دشــمن در روز عاشوراســت[ وای بر شــما. شــما را چه شده 

است که حتی حاضر نیستید سکوت کنید تا کلام مرا بشنوید، در 

حالی که من شما را فقط به راه رشد و سعادت دعوت می کنم. پس 

هر که از من اطاعت کند به رشــد خواهد رســید و هر کــه نافرمانی 

ک خواهد شــد؛ همچنانی که همه شــما نســبت به امر من  کند هلا

نافرمانید، و حاضر نیستید کلام مرا بشــنوید. ]البته تعجبی ندارد 

که راه ورودی  چرا که[ شــکم هایتان از حرام پر شــده و بر قلبتان ]

کت نمی شوید؟  معرفت است[ مهر خورده است. وای بر شما. آیا سا

آیا گوش فرا نمی دهید؟ بحار الانوار ج45، ص8

نشـــــــــــــــــــریـه
آیینــــــــــــــــــــی
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ادٍ  �یَ ِ �نِ �ن ْ دٍ عَ�نْ سَهْلِ �ب �نُ مُحَمَّ ْ  عَلِیُّ �ب

�نِ  ْ حََ��نِ �ب
ْ
حْمَدَ عَ�نِ �ل

أَ
�نِ � ْ دِ �ب

عَ�نْ مُحَمَّ

ولُ  �تُ َ هِ ع �ی
َ
دِ �للّ ا عَ�بْ �بَ

أَ
الَ سَمِعْ�تُ � ِ �تَ ا�ن حَّ �تَ �لطَّ

َ
ل سَ عَ�نْ مَصْ�تَ

و�نُ ُ عَلِیٍّ عَ�نْ �ی

�نَ  ْ �ی
َ
ك َ �تْ وَ �ب

َ
ك  وَ �بَ

ً
ما �تَ

أْ
هِ مَا �یْ

َ
هتُ عَل �یَّ �بِ

ْ
كَل

ْ
هُ �ل �تُ

أَ
ِ �مْرَ� امَ�ت �تَ

أَ
�نُ ع � ْ حَُ��ی

ْ
لَ �ل �تِ

ا �تُ مَّ
َ
ل

لِكَ 
ا هِیَ كَدنَ �نَ �یْ �بَ

�تْ �نَ هَ�بَ �تْ دُمُوعُهُ�نَّ وَ دنَ
�نَّ َ دَمُ َ��تَّی �ب حنَ

ْ
َ�اءُ وَ �ل ِ

�ل�نّ

�تْ 
َ
ال �تَ هَا �نَ دَعَ�تْ لُ �نَ ِ��ی

كِی وَ دُمُوعُهَا �تَ �بْ
هَا �تَ وَ�ِ��ی َ هتً مِ�نْ �ب اِ��یَ �تْ �بَ

أَ
��َ � دنَ �إِ

هْدُ  َ حب
ْ
ی �ل �نِ

َ صَا�ب
أَ
ا � مَّ

َ
ِی ل

�نّ  �إِ
�تْ

َ
ال لُ دُمُوعُكِ �تَ ِ��ی

ا �تَ �نَ ِ �ن �یْ َ ِ مِ�نْ �ب �نْ�ت
أَ
كِ �

َ
هَا مَا ل

َ
ل

�تْ وَ 
َ
كَل

أَ
ا هتِ �نَ

سْوِ�تَ
�أَ

ْ
عَامِ وَ �ل الطَّ  �بِ

مَرَ�تْ
أَ
ا الَ �نَ ٍ �تَ �ت هتَ سَوِ�ی رْ�بَ

َ ْ�تُ سش رِ�ب
َ سش

ی 
َ
ى عَل وَّ �تَ �تَ �نْ �نَ

أَ
لِكِ �

دنَ دُ �بِ رِ�ی مَا �نُ
�نَّ  �إِ

�تْ
َ
ال �تْ وَ �تَ طْعَمَ�تْ وَ سَ�تَ

أَ
َ�تْ وَ � رِ�ب

َ سش

�نِ ع  ْ حَُ��ی
ْ
ی �ل

َ
كَاءِ عَل �بُ

ْ
�ل

گوید: شــنیدم امــام صــادق� می فرمود: چون حســین  مصقله 

� کشته شد، همسر کلبیه آن حضرت )یعنی دختر امرؤ القیس 

و مادر ســکینه( برایش ســوگواری بپا کرد و خود گریســت و زنان و 

خدمتگزاران او هم گریستند تا اشك چشمشان خشك شد و تمام 

گشت، آن هنگام یکی از کنیزانش را دید می گرید و اشك چشمش 

جاریســت، او را طلبید و گفت: چرا در میان ما تنها اشك چشم تو 

جاریست ؟ او گفت: من چون به سختی و مشقت می افتم سویق 

)شــربت مخصوصی( می آشــامم، او هم دســتور داد غذا و ســویق 

تهیه کنند، و خودش از آن خورد و نوشید و بدیگران هم خورانید و 

نوشــانید و گفت مقصودم از این عمل اینست که برای گریستن بر 

حسین� نیرو پیدا کنیم. 
الکافی، ج1، ص466

ترجمه مصطفوی
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ی 
َ
ی عَل

َ
ك َ �نَ ع �ب دِ�ی عَا�بِ

ْ
�نَ �ل ْ �ی  �نَ

�نَّ الَ  �إِ
هُ �تَ

�نَّ
أَ
ِ ع � ادِ�ت

َ
رُوِیَ عَ�نِ �لصّ

 �نَ

طَاُ�  �نْ �إِ
ْ
رَ �ل � َ�صنَ

دنَ اإِ
ُ� �نَ

َ
ل �یْ

َ
 ل

ً
ما ا�أِ

هَاَ�ُ� وَ �تَ  �نَ
ً
ما  صَا�أِ

هتً �نَ سَ�نَ عِ�ی َ ْ��ب
أَ
هِ � �ی �بِ

أَ
�

ولُ كُلْ  �تُ �یَ
هِ �نَ دَ�یْ �نَ �یَ ْ �ی َ عُهُ �ب صنَ �یَ

هِ �نَ رَ��بِ َ طَعَامِهِ وَ سش امُهُ �بِ
َ
ل اءَ عنُ �بَ

�نُ َ�سُولِ  ْ لَ ��ب �تِ
 �تُ

ً
عا ا�أِ هِ ع �بَ

َ
�نُ َ�سُولِ �للّ ْ لَ ��ب �تِ

ولُ �تُ �تُ �یَ
�یَ �نَ

َ
ا مَوْل �یَ

لَّ طَعَامُهُ  �تَ �بْ َ ی �ی
كِی َ��تَّ �بْ َ لِكَ وَ �ی ُ� دنَ رِّ

َ
ك ُ �لُ �ی رنَ َ ا �ی

َ
ل  �نَ

ً
ا ا�ن َ هِ ع عَطْ�ش

َ
�للّ

لِكَ َ��تَّی 
لْ كَدنَ رنَ َ مْ �ی

َ
ل دُمُوعِهِ �نَ هُ �بِ

رَ��بُ َ ُ سش �ب مْرنَ ُ مَّ �ی
ُ مِ�نْ دُمُوعِهِ �ش

لَ   هِ عَرنَّ وَ �بَ
َ
اللّ  �بِ

حِ�تَ
َ
ل

بنا به گفتۀ ســیّدبن طــاووس، آن حضرت در حالــی که روزها، 

روزه دار و شــب ها بــه عبــادت مشــغول بــود. چهــل ســال بــرای 

گریســت. وقتــی غــلام آن بزرگــوار بــه هنــگام  پــدر شــهیدش 

ــنُ   ــلَ  اب ــد فرمــود: »قُتِ ــل کن ــا می افطــار برایــش غــذا و آب آورد ت

رســولِ  اللّه جائعــاً، قُتِــلَ  ابــنُ  رســولِ  اللّه عطشــاناً.« »پســر پیامبــر 

گرســنه و تشــنه به شــهادت رســید.« آنقــدر ایــن جمله ها  خــدا، 

را تکرار می کرد و می گریســت که غذا و آبش با اشــك چشمش 

مخلوط ــ  می شــد و همــواره بــه ایــن حــال بــود تــا بــه خداونــد 

متعــال پیوســت.

هِ عَ�نْ  �ی �بِ
أَ
رِیُّ عَ�نْ � حِمْ�یَ

ْ
رٍ �ل عْ�نَ َ �نِ �ب ْ هِ �ب

َ
دِ �للّ �نُ عَ�بْ ْ دُ �ب

ی مُحَمَّ �نِ
َ �ش

َ
 َ�دّ

�نِ  ْ هِ �ب
َ
دِ �للّ الٍِ� عَ�نْ عَ�بْ �نِ �نَ ْ دِ �ب

�نِ سَالِمٍ عَ�نْ مُحَمَّ ْ دِ �ب
�نِ مُحَمَّ ْ عَلِیِّ �ب

صَمِّ عَ�نْ مِْ�مَعِ 
�أَ

ْ
حْمَ�نِ �ل دِ �لرَّ �نِ عَ�بْ ْ هِ �ب

َ
دِ �للّ صْرِیِّ عَ�نْ عَ�بْ �بَ

ْ
ادٍ �ل حَمَّ

هِ 
َ
دِ �للّ و عَ�بْ ُ �ب

أَ
الَ لِی � الَ: �تَ صْرِیِّ �تَ �بَ

ْ
�نٍ �ل مَلِكِ كِرْدِ�ی

ْ
دِ �ل �نِ عَ�بْ ْ �ب

�تُ 
ْ
ل

�نِ ع �تُ ْ حَُ��ی
ْ
رَ �ل �بْ

ِی �تَ
�ت
أْ
ا  مَا �تَ

أَ
� ِ عِرَ��ت

ْ
هْلِ �ل

أَ
�نْ�تَ مِ�نْ �

أَ
ا مِْ�مَعُ � ع �یَ

عُ هَوَى  �بِ
�تَّ َ ا مَ�نْ �ی دَ�نَ صْرَ�تِ وَ عِ�نْ �بَ

ْ
هْلِ �ل

أَ
دَ � هُوٌ� عِ�نْ ْ لٌ مَ�ش ا َ��بُ �نَ

أَ
� �

َ
ل

ا�بِ  صَّ
لِ مِ�نَ �ل�نُّ ا�أِ �بَ

هْلِ �ل�تَ
أَ
رٌ مِ�نْ � �ی ا كَ�شِ �نَ هتِ وَ عَدُوُّ �نَ لِ�ی حنَ

ْ
� �ل

هَدنَ

مَا�نَ  �یْ
َ
ِ� سُل

ْ
دَ وُل عُو� َ�الِی عِ�نْ رْ�نَ َ �نْ �ی

أَ
هُمْ � مَ�نُ

آ
ْ��تُ �

َ
رِهِمْ وَ ل �یْ

وَ عنَ لهوف،   ط العالم، 2۰9
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الَ 
عَمْ �تَ �تُ �نَ

ْ
ل

هِ �تُ عَ �بِ كُرُ مَا صُ�نِ
دنْ مَا �تَ

 �نَ
أَ
الَ لِی �

 �بِی �تَ
و�نَ

ُ
ل ِ

ّ مَ�ش �یُ
�نَ

رَ 
َ �ش
أَ
هْلِی �

أَ
رَى � َ ی �ی

لِكَ َ��تَّ رُ لِ�نَ عْ�بِ سْ�تَ
أَ
هِ وَ �

َ
ی وَ �للّ  �إِ

�تُ
ْ
ل

عُ �تُ رنَ ْ حب �تَ �نَ

هِی  ْ لِكَ �نِی وَ�ب �نَ دنَ �ی �بِ
ْ��تَ َ ی �ی

عَامِ َ��تَّ عُ مِ�نَ �لطَّ ِ �ن مْ�تَ
أَ
ا یَّ �نَ

َ
لِكَ عَل دنَ

ك . هُ دَمْعَ�تَ
َ
الَ َ�ِ�مَ �للّ �تَ

ـــن  ـــی ب ـــدرش، از عل ـــری، از پ ـــر حمی ـــن جعف ـــد اللّه ب ـــن عب ـــد ب محمّ

محمّـــد بـــن ســـالم، از محمّـــد بـــن خالـــد، از عبـــد اللّه بـــن حمّـــاد 

بصـــری، از عبـــد اللّه بـــن عبـــد الرحمـــن اصـــم، از مســـمع بـــن عبـــد 

الملـــك کردیـــن بصـــری نقـــل کـــرده کـــه وی گفـــت: حضـــرت 

ابـــو عبـــد اللّه � بـــه مـــن فرمودنـــد: ای مســـمع تـــو از اهـــل عـــراق 

ـــردم:  ـــر حســـین�می روی ؟ عـــرض ک ـــارت قب ی ـــه ز ـــا ب هســـتی، آی

، مـــن نـــزد اهـــل بصـــره مـــردی مشـــهور هســـتم و نـــزد مـــا کســـانی  خیـــر

هســـتند کـــه خواســـته ایـــن خلیفـــه را طالـــب بـــوده و دشـــمنان مـــا از 

ـــتم  ـــان نیس ـــن در ام ـــوده و م ـــیار ب ـــان بس ـــر ایش ـــا و غی ـــروه ناصبی ه گ

گـــزارش کننـــد. در نتیجـــه  از اینکـــه حـــال مـــن را نـــزد پســـر ســـلیمان 

او بـــا مـــن کاری کنـــد کـــه عبـــرت دیگـــران گـــردد لـــذا احتیاط ـــ  کـــرده 

یـــارت آن حضـــرت نمـــی روم. حضـــرت بـــه مـــن فرمودنـــد:  و بـــه ز

آیـــا یـــاد می کنـــی مصائبـــی را کـــه بـــرای آن جنـــاب فراهـــم کـــرده و 

ـــردم:  ـــرض ک ـــتند؟ ع ـــش روا داش ـــه حضرت ـــه ب ـــی ک آزار و اذیت هائ

ــرض  ــی ؟ عـ ــزع می آئـ ــزع و فـ ــه جـ ــا بـ ــد: آیـ ــرت فرمودنـ ــی. حضـ بلـ

کـــردم: بلـــی بـــه خـــدا قســـم و بخاطـــر یـــاد کـــردن مصائـــب آن بزرگوار 

چنـــان غمگیـــن و حزین می شـــوم کـــه اهـــل و عیالـــم اثـــر آن را در من 

مشـــاهده می کننـــد و چنـــان حالـــم دگرگـــون می شـــود کـــه از خـــوردن 

ئـــم حـــزن و انـــدوه در  طعـــام و غـــذا امتنـــاع نمـــوده و بوضـــوح علا

ـــد: خـــدا اشـــک های  ـــردد. حضـــرت فرمودن ـــان می گ ـــم نمای صورت

تـــو را رحمـــت کنـــد.   
کامل الزیارات، ص1۰1  

ترجمه ذهنی زاده
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خدا رحمت کنه ســیدعلی حســینی رو، روز شــهادت بــود و بانی 

نداشت. صبح توی حســینیه ش ســاعت ۶ و نیم، ۷ رفتیم دیدیم 

گازها رو روشــن گذاشــته. گفتیم سید!  دیگ ها رو آب کرده و زیر 

امروز ناهار چیه؟ گفت هر چی قسمت باشه همونه! گفتیم بساط 

؟  گفت ان شاء الله بساطش هم می رسه.  رفتیم و سر ظهر اومدیم،  کو

 دیدیم ناهار گذاشتن.

نمک
روضـه
نمک
روضـه

سجاد امیدا 

مصاحبه کننده
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ز کودکی خادم این تبار محترمم

گزیر باید پای صحبت های  صحبت از »غذا و اطعام« است پس نا

« هم نشســت و داســتانش را شــنید. پرس و جو کردیم و به  »آشــپز

آشپزی رسیدیم که در یکی از روضه های کهن سال تهران – روضه 

حاج آقای اربابی – سال های طولانی است خادمی می کند. آقای 

اسماعیلی ما را به مسجد الصادق حاج عبداللّه در محله مظاهری 

دعوت می کند. از شــروع ماجرای خادمی اش می پرسیم و جواب 

می گیریم که این عاشــقی ریشــه در دوره کودکــی و نوجوانی دارد: 

کنار پدرم توی مجلس روضه 8۰ -9۰ ساله ی خانه ی آقای اربابی  «

کمک می کردم و از پدرم و دیگران توی دستگاه سیدالشهداء � 

کار رو یاد گرفتم. کار کم کم به مسجد منتقل شد. پیرمردی بود اینجا 

آشپزی می کرد. ایشــان که به رحمت خدا رفت ما اومدیم و کار رو 

دست گرفتیم. حوالی 3۰ ساله که آشپزی می کنیم. اوایل یک عاشورا 

بود، سال بعدش اربعین هم اضافه شد. رفته رفته 14 یا 15 مناسبت 

شد که غذا درست می کردیم.«

عکاس: علیرضا بزم آرا

دیگ های مسی
وقف مسجد الصادق�
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پای صحبت نوکران قدیمی این دستگاه که می نشینیم برایمان از 

چیزهایی می گویند که ما هــم می دانیم اما آنها عیناً چشــیده اند و 

کار دستگاه امام حسین� رو خودش  برجانشان نشسته است. »

می چرخونه، بند کسی نیست«. به آشپزخانه مسجد می رویم. »اینجا 

دیگ های مسی ماست، آن زمان می خواستن به دیگ های دیگه 

تبدیل کنن اما نگذاشتم چون این دیگ ها وقفی بودن. 

ضمناً کیفیتی که مس برای غذا داره فرق می کنه. توی برنج و مخصوصاً 

در خورشت آثار عجیبی داره. سنگین هست، دردسرش زیاده اما 

فرق طعم خورشتی که توی دیگ مسی پخته می شه تا خورشتی که 

توی ظروف آلومینیومی درست می شه زمین تا آسمونه. سال اول که 

اومدم دیدم دیگ ها رو دارن می برن تا به دیگ آلومینیومی تبدیل 

کنن، اما اجازه ندادم و اونها رو نگه داشتیم، در عوض هر چندسال 

یکبار هزینه ای می دیم تا سفیدش کنند.«

باید اجازه داشته باشد!

رونق هیئت در مســجد الصادق برکات فراوانی داشــته است. »از 

کنار تشکیلات مسجد و امام حسین� اینجا یک خیریه تأسیس 

کردیم.« از مسجد به خیریه که شاید تا ورودی آن صد قدم فاصله نیز 

نباشد می رویم. وارد اتاق مسئول خیریه می شویم، سلام و علیک 

گفتگو را  و احوال پرسی و معرفی و مقدمه ای کوتاه که می گذرند، 

ادامه می دهیم و از آشپزی در این دستگاه می پرسیم:

»هر چه که هست لطف و عنایت خود اهل بیته، در بحث آشپزی هم 

گه کسی خرج می کنه اینطور نیست که همینطوری اومده  همینطوره، ا

باشه و یک پولی داده باشه، نه! باید به او اجازه داده بشه، دستگاه 

امام حسین� وامدار کسی نیست. اذن امام حسین�هست 

هر چه که هست 
لطف و عنایت خود 
اهل بیته، در بحث 

آشپزی هم همینطوره، 
اگه کسی خرج می کنه 

اینطور نیست که 
همینطوری اومده باشه 
و یک پولی داده باشه، 

نه! باید به او اجازه 
داده بشه، دستگاه امام 

حسین � وامدار 
کسی نیست
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که فرد بتونه بیاد خرج کنه، تازه منت بر سر او هست که اجازه پیدا 

کرده خرج کنه، و گر نه هر پولی کــه اینجا نمی آید«. بحث کم کم 

کسانی که میان کار آشپزی رو  به سمت سختی های کار می رود. »

انجام می دن، مجلسی که دو سه ساعته، آشپز باید 1۰-12 ساعت 

زودتر حاضر بشه و کار کنه؛ از اون طرف بحث تهیه مواد اولیه هست 

که یک ماه قبل ماه محرم برنامه ریزی انجام می شه.« 

گدایی به شاهی مقابل نشیند 

از اصول خاص ســخن به میان می آیــد و ظرافت هایی که قیمه ی 

امام حســین� را متمایز و بســیار خوشــمزه تر از بقیه ی غذاها و 

قیمه ها می کند. »اصل کارش همون نیته. کســی که توی دســتگاه 

امام حسین� ورود پیدا می کنه و به او اجازه می دن باید خدا رو 

شکر کنه. اون عشــق و محبتی که امام حسین� لطف می کنن  

هم تــوی کار پخت و پــز تأثیر می گــذاره. یعنی کار با یک شــوق و 

ذوقی انجام میشه.«

 این دیگه کارِ خونه نیســت شاید خیلی از کســایی که میان و کار 

می کنن، توی خونه یک اســتکان هم جا به جا نکنــن. افراد میان 

دور از مسئولیت و مقام و... توی دستگاه امام حسین� کمک 

می  کنن، گدا و شاه برابر نشینند اینگونه است.

گدایی در آل علی به از شاهی است

به قدر همت خود هر کسی بها دارد

آن محبت و آن عشقی که به دستگاه امام حسین� پیدا می کنه، 

، در تلاش، چون  حالا اذن پیدا کرده می خواهد بیاید در غذا، در کار

منسوب به امام حسین� هست اون وقت فرق می کنه، شما ممکنه 

یک جایی چایی بخوری، چایی امام حسین فرق می کنه، اصلاً 

 این دیگه کارِ خونه 
نیست شاید خیلی از 
کسایی که میان و کار 

می کنن، توی خونه یک 
استکان هم جا به جا 
نکنن. افراد میان دور 
از مسئولیت و مقام 

و... توی دستگاه امام 
حسین � کمک 

می  کنن، گدا و شاه برابر 
نشینند اینگونه است

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم

27

رادیو
عیـــــن



مزه اش یک چیز دیگه  است، آب خالی اش هم فرق می کنه چون 

در یک فضایی اومده که توی اون فضا ذکر اهل بیت� هست. 

این غذا در یک فضایی پخته شده که اسم امام حسین� برده 

شده. این شــده چاشــنی این کار که حالا بهش ارزش داده، حالا  

اون رو آورده  بالا. دیگه این خورشــت قیمه اون خورشت معمولی 
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گه براش کسی سر و دست می شکنه نه اینه که لنگ  نیست، حالا ا

یک پرس غذاست، نه، برای اینکه برای امام حسین � است، 

خیلی از رفقا هستند که یک پرس غذا را می برن توی خونه و ماهیانه 

یا مثلاً هروعده که غذا درست می کنن دو دونه از این برنج را می ریزن 

و می گن این تبرک امام حسین� شد«.
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عکاس: علیرضا بزم آرا

آقای محمد اسماعیلی
آشپز روضه حاج آقای 

اربابی



جوان! حواست جمع باشد

آقای اسماعیلی از آشپزخانه هیأت و جزئیات آن بیشتر سخن می گوید: 

»خدا رحمت کنه حاج آقای محدث زاده پسر شیخ عباس قمی رو. 

مسجد و تشکیلات ایشان که سال ها زحمت کشیدن و عشق و علاقه 

به اهل بیت داشتن بی نظیر بود. اینجا منطقه پایین شهره اما بهترین 

مواد اولیه، بهترین غذا برای پخت و پز با تعداد فراوان هست.« و بعد 

یادآوی می کنند که توجه کنیم کجاییم و به چه کاری مشغول هستیم. 

»اون رفقایی که میان پای دستگاه امام حسین� حواسشون باشه که 

چه کار داریم می کنیم، کجا اومدیم؟ برای چه کسی داریم کار می کنیم؟ 

گه مجلس ختمی جایی برقراره صاحب مجلس میاد و می بینه وضعیت  ا

غذا چطوره. مجلس امام حسین� است مادرشون حضرت زهرا میاد 

سر می زنه، امام زمان� ناظر بر این کاره. ما اعتقادمون اینه که مجلس 

امام این گونه است، خود اهل بیت� بر آن نظارت دارن پس حواس 

جمعی می خواهد؛ اینجا می آیی باید با وضو باشی، با ذکر اهل بیت � 

باشی، با توجه باشی، چرا؟ چون این غذا پاش ذکر خونده می شه، روضه 

خونده می شه، اثر وضعی داره، یک کسی که می ره یک لقمه ی این غذا 

رو می خوره این در وجودش نورانیت ایجاد می کنه. ما اعتقادمون اینه.«

فوت و فن پختن
قیمه امام حسین� 

از »حاج عباس پورسنج« آشپز قدیمی 
ــیر پخت قیمه می شنویم محله تجریش و شمیرانات درباره مس

ما اعتقادمون اینه 
که مجلس امام 
این گونه است، 

خود اهل بیت� 
بر آن نظارت دارن 

پس حواس جمعی 
می خواهد؛ اینجا 

می آیی باید با وضو 
باشی، با ذکر خدا و 
اهل بیت باشی، با 
توجه باشی، چرا؟ 

چون این غذا پاش ذکر 
خونده می شه، روضه 

خونده می شه
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این قیمه فرق می کند

کار می پرســین می بینیــن چایــی  »شــما وقتــی از اهــل فــن ایــن 

امام حسین�، یک قطره آب که به دستگاه امام حسین� و 

اهل بیت منسوب می شه، این اثر داره، مثل تربت امام حسین� 

گر شده  آثارش اینگونه اســت، یک وقتایی که آشــپزی می کنیم، ا

یک مقدار تربت تهیه می کنم توی دیگ خورشت می ریزم، دوستان 

اهل بیت� می خورن، آثار داره، نورانیت داره. یک چیزهایی 

هم هست که شــاید در ظواهر من نتونم بفهمم و درک کنم که چه 

اتفاقی می افته ولی همینقــدر بگم که فوق این حرفاســت. همین 

غذا و همین قیمه هم فوق اینه که بگیم چه اتفاقی میفته، خودشون 

باید برای ما بگن که چه نورانیتی ایجاد می کنه.«

امام حسینی ها دوست دارند دست بقیه را هم بگیرند و او را به روضه 

بیاورند، »متأسفانه در این زمینه ها کم کار شده، گفته نشده، بیشتر از 

این ها باید گفته بشه. امام حسینی ها راه خودشون رو پیدا می کنن، 

امام حســینی  بلده خودش چه کار کنه اما ما باید تلاش خودمون 

رو بکنیم این روشنگری رو بکنیم این جوان بدونه وقتی میاد توی 

دستگاه امام حسین� یک استکان جا به جا می کنه این یک 

فوت و فن پختن قیمه امام حسین� را نیز می توانید از زبان »حاج عباس 

پورسنج« آشپز قدیمی محله تجریش و شمیرانات در مصاحبه ای که خبرگزاری ها 

منتشر کرده اند بشنوید.

»یک اشتباهی که شما جوان ها می کنید این است که فکر می کنید 

می شــود یــک ســاعت دوســاعته یــک خــورش پخــت. نخیــر هر 

این جوان بدونه وقتی 
میاد توی دستگاه 

امام حسین �یک 
استکان جا به جا 

می کنه این یک جایی 
امام حسین� با او 

حساب می کنه، مدیون 
نمیشه
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جایی امام حســین� با او حســاب می کنــه، مدیون نمیشــه. ما 

گر کســی یک لیــوان آب به  دوســتان اهل بیتیم، آقــا بی تعارف! ا

ما بده یک لیوان شــربتش ندیم آروم نمی شــیم. امام حســین� 

همــه کاره عالمه لنگ یک لیوان آب و شــربت و غذا نیســت که. 

اینها بهترین عزیزان خدا هستند. وقتی نگاه می کنی می بینی اینها 

کنند،  کردند تا دوســتان خودشون را دســتگیری  خودشــون را فدا 

برای اینکه از کسی که او را صدا می زند دستگیری کند. عزیزترین 

خدا بودند در عالم هســتی و بالاترین از نظر مقام و مرتبت، کسی 

نمی تونه وصف کنه، نمی تونه به مقام اونها راه پیدا کنه. ما خیلی 

هم بفهمیم دوستانشون رو بتونیم بشناسیم.« 

وقت نداریم اماممان را بشناسیم

گوشــه چشــمت نم رطوبــت روضــه امام حســین� پیــدا کنه،  «

وجبت له  الجنه ]بهشــت بــراش واجب میشــه[. قــدم برمی داری 

برای زیارت امام حســین � وجبت لــه الجنه. در بــاب زیارت 

امام رضا�می بینیم هزار حج مقبول و هزار عمره مقبوله ]نوشته 

می شه[. امام جواد� می  فرمایند حضرت چیزی در کنار آن ]هزار 

ک کردن و شستن  خورشی حداقل 1۰ ساعت کار دارد. بعد از پا

لپــه و آب کشــیدنش، بایــد روغن را داخــل قابلمه بریزید و زیرش 

را کــم کنیــد تــا آرام داغ شــود. زیــرش را زیاد کنید قبل از اینکه داغ 

کثریت روغن جامــد می ریزیم. بعد  شــود می ســوزد. مــا هیئتی ها ا

از چنــد دقیقــه 3 تــا لپــه داخلش بریزید پــف می کند. بعد لپه ها را 

رسالتی که بر عهده ی 
بچه شیعه هاست 
اینه که امامشون رو 
بشناسونن به عالم. 
خود بچه شیعه هنوز 
نمی شناسه، حالا اگر 
بیاد می فهمه قیمه ی 

امام حسین� رو هم 
نشناخته 
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که ریختید به دم نیم سرخ که رسید مقداری زردچوبه می ریزید. 

الباقی سرخ شــدن لپه با زردچوبه اســت. پیاز داغ از قبل آماده را 

یــد. گوشــت هــم کــه ریختیــد و آب را هم اضافه  داخلــش می ریز

می کنیــد. کــف قهــوه ای را همــه را خــارج می کنید کــه اصلا غذا را 

خــراب می کنــد ایــن کف قهــوه ای همان خون مردگی هاســت که 

حج مقبول و هزار عمره مقبوله[ قرار داده اند و آن »معرفت« است. آقا 

گره کار ما همین جاست که نمیریم بفهمیم، وقت نداریم اماممون 

رو بشناسیم که حضرت فرمود کسی که امامش رو نشناخته به مرگ 

جاهلیت مرده. چون نشناختیم، جوانمون نشناخته، اینها باید کار 

بشه. رســالتی که بر عهده ی بچه شیعه هاست اینه که امامشون رو 

گر بیاد  بشناسونن به عالم. خود بچه شیعه هنوز نمی شناسه، حالا ا

می فهمه قیمه ی امام حسین� رو هم نشناخته 

تا برسه به خود امام حسین�تا برســه به وادی امام حسین� 

تا برسه به اینجا که »فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقینَ...« 1 آنجا چیه؟«

آقای اســماعیلی از برکات حسینی شدن می گوید. »3۰ سال پیش 

؟ اومدن توی  می رفتین، مردم عراق وضعی نداشتن. چی شد حالا

وادی امام حسین�. حالا بیست میلیون آدم حرکت می کنن به 

کلی  . یک وعده غذا می خواهی درست کنی ] اون سمت، شبانه روز

زحمت داره[... ]غذا درست کردن برای این جمعیت[ مگه شوخیه؟ 

می بینین نعمت فراوان هست، این معجزه است. این نعمت شکر 

داره.مرحوم ابوی رو خدابیامرزه می گفت سرت رو سجده بگذاری 

و روز قیامت برداری نمی تونی شکرش رو به جا بیاری که به تو اجازه 

دادند به دیگ امام حسین � دست بزنی.«

1. خَلَقَکُمُ الُلّه أنْوارا فَجَعَلَکُمْ 

بِعَرْشِهِ مُحْدِقینَ حَتّی مَنَّ عَلَیْنا 

بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فی بُیُوتٍ أذِنَ الُلّه 

کَرَ فیهَا اسْمُهُ  
ْ

أنْ تُرْفَعَ وَ یُذ

 زیارت جامعه کبیره
خداوند شما را ]به صورت[ 

گِرد عرش  گِردا نورهایی آفرید و 

خود، قرارتان داد تا این که 

به واسطه شما، بر ما نعمت 

بزرگی عطا فرمود. پس شما 

را در خانه هایی قرار داد که 

خداوند، رخصت داده است 

که بزرگ داشته شوند و نام وی 

در آن ها یاد شود.
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گدایی در آل علی به از شاهی است

به قدر همت خود هر کسی بها دارد

حسین جان!

جز در خانه ی تو هیچ کجا خیری نیست

هر چه خیر است حسین جان به در خانه توست

مادرت بود بی قرارم کرد

در این خانه ماندگارم کرد

عاقبت بخیری اینجاست

»اینجــا ســعادت دنیــا و آخرتــه. در خونــه ی اهــل بیــت�. 

ــا روضــه امــام حســین � و کار  گرآشــنا بشــه ب ذائقــه ی انســان ا

امام حسین�]عاقبت بخیر می شه[ . امروز تموم تلاش دشمنان 

تشــیع اینه که ذائقه رو تغییر بدن و گناه رو در مــردم عادی کنن. 

بــرای مــردم هــم کم کــم عــادی می شــه و وقتــی قبحــش ریخــت، 

گــه کســی از در ایــن  یــم می بینیــم. ا آثــارش اینــه کــه متأســفانه دار

گانه بپزید یک قل که بپزد  گر گوشــت را جدا باید خارج شــود. ا

ایــن کــف بیــرون می آید و می توانید آبکش کنید. بعد داخل مواد 

بریزید. رب را هم سوا سرخ کنید اما رب را دیرتر بریزید. این ها که 

نیم پز شدند رب را بریزید. چون رب ممکن است جلوی پخت 

گــوش را بگیــرد. بعــد که چندجوش زد. حالا زیرش را کم کنید که 

دنیا ناملایمات 
خودش رو داره اما 
عاقبت بخیری در 
خانه حسین است
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خونه دور شــد ]آســیب می بینه[ آقــا رســول اللّه� می فرمایند 

گــه کســی بــه فرزندان  فاطِمَــه بَهْجَــهُ قَلْبِــی وَابْناهــا ثَمْــرَهُ فُــؤادِی1، ا

ایشــان تمســک پیــدا کــرد هرگــز بــه او آســیبی وارد نمی شــه، دنیــا 

و آخرتشــون رو بــا اون حدیــث ثقلیــن، پیامبــر تضمیــن می کنــن، 

ــه  ــری در خان ــا ناملایمــات خــودش رو داره امــا عاقبــت بخی دنی

حســین اســت.

ای کاش همه اهل عالم اینجا بودند

»بارهـــا شـــده کـــه تـــوی مجلـــس روضـــه بودیـــم، مـــن دوســـت داشـــتم 

همه اهـــل عالـــم اونجا بـــودن، چه کیفـــی کردیـــم! چه لذتـــی بردیم! 

و غصـــه می خـــوردم می گفتـــم کاش بودنـــد. بـــه قـــول حـــاج مصلـــی 

کـــه مـــدح امیرالمؤمنین می خونـــد و می گفـــت: اَیـــنَ المُلـــوک و ابناء 

الملوک تا ببینن ما چه کیفـــی می کنیم! از فضائـــل امیرالمؤمنین ما 

چه لذتـــی می بریم. کجاســـت این لـــذت؟ این کیف کجاســـت؟ 

ـــا  ـــدند کج ـــدا ش ـــه ج ـــا ک ـــم؟ اونه ـــت در عال ـــزی هس ـــه چی ـــوی چ ت

رفتنـــد؟ غـــذاش رو می خـــوری کیـــف می کنـــی، روضـــه ش رو گوش 

میدی کیـــف می کنی، آقـــا گریه می کنـــی! آنقـــدر بعد از ایـــن روضه 

کندجوش بزند. کندجوش که بزند روغنی که دارد رو می ایستد که 

گردلتان خواست روغن  هم خوشگل می شود هم شما می توانید ا

اضافه را بردارید. من می دانم شما دنبال چه هستید دنبال ادویه اش 

می گردیــد. چــون الآن می رونــد عطاری می گویند ادویه خورشــی 

می خواهیــم و یــک ملغمه تحویل می گیرند که به درد نمی خورد. 

توی دستگاه امام 
حسین � میگه 
حسین جان بمونم 

برات گریه کنم. بمونم 
نوکری بکنم

1. ینابیع الموّده ج 1 باب 15 

صفحه 243
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ـــو  ـــرای ت ـــو کیـــف مـــی ده کـــه هیـــچ ســـروری انقـــدر ب ـــه ت ـــه ب ی ایـــن گر

لذت بخش نیســـت و قـــرار پیـــدا می کنی. دنیـــا و مادیـــات همه ش 

تمـــوم میشـــه. هیـــچ چیز هـــم آرومشـــون نمی کنـــه، شـــما نـــگاه می کنی 

توی کشـــورهای پیشـــرفته دنیا کـــه متمدن هســـتند و تـــوی همه چیز 

پیشـــرفت کردنـــد، درصـــد خودکشـــی بالاتـــره، بـــه پوچـــی رســـیدن، 

ـــتگاه  ـــوی دس ـــا ت ـــم. ام ـــودم رو بکش ـــه خ ـــه ک ـــد این ـــه کار جدی می گ

ـــم.  ـــه کن ی ـــرات گر ـــم ب ـــام حســـین �میگـــه حســـین جـــان بمون ام

بمونـــم نوکـــری بکنـــم. بعـــد هـــی کیـــف می کنـــی! بـــه خـــدا آدم هایی 

بودنـــد کـــه تـــوی دســـتگاه امـــام حســـین� ظـــرف می شســـتن، 

چایـــی می ریختـــن، از دنیـــا رفتـــه هیشـــکی رو نداشـــته امـــا امـــام 

ـــازه ای  حســـین� بهـــش عزتـــی داده، آبرویـــی داده، تشـــییع جن

کـــه بیـــا و ببیـــن[  نـــور امـــام حســـین� بـــوده!« شـــده! ]

اینجا اسراف نمی شود! 

دقت هایـــی هســـت، مراقبت هایـــی بایـــد بشـــه. توی مســـجد، 

دیـــگ برنـــج کـــه خالـــی میشـــه، بـــه یـــه آقایـــی کـــه کلاه ســـرش 

ـــت،  ـــش هس ـــوش تن ـــت، روپ ـــتش هس ـــتکش دس ـــت، دس هس

یــد یک مقدار کمی  گر اصرار دار مــن گلاب و هــل نمی زنــم. امــا ا

هل بزنید. به نظر من گلاب برای شیرین پلو است من نمی زنم اما 

عــده ای بــرای برنج زعفرانی گلاب می زنند. جوزهندی هم یک 

دم قاشــق چای خوری، فلفل قرمز یا فلفل ســیاه که دومی خوش 

عطرتر است. پودر سیر را هم به گوشت بزنید که بوی ضحمش را 
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ـــردار هـــر چـــی برنـــج  ـــز رو ب میگـــم آقـــا شـــما ایـــن دســـتمال تمی

تـــه دیـــگ مونـــده رو بـــا اون دســـتمال تمیـــز جمـــع کـــن، تـــه 

ایـــن دیـــگ یـــک دونـــه برنـــج نمونـــه! بعـــدش اون برنـــج رو 

ــه  ــگار نـ . انـ ــار ــم کنـ یـ ــگ رو می ذار ــم و دیـ ــرف می کنیـ مصـ

انـــگار ایـــن دیگـــه شســـته نشـــده! ایـــن مراعات هـــا هســـت. 

یـــک وقتـــی 15۰۰ تـــا غـــذا کشـــیدیم امـــا یـــک ظـــرف یکبـــار 

مصرفـــم اســـراف نشـــد.

امـــا ]بایـــد توجـــه کـــرد[ ایـــن کـــه مـــواد اولیـــه خـــوب  اســـتفاده کنیـــم 

گاه بـــرای مـــردم و حتـــی بانـــی مجلـــس ســـؤال  اســـراف نیســـت. 

ـــم  ـــور فراه ـــه رو چط ـــام و روض ـــای اطع ینه  ه ـــه هز ـــد ک ـــش می آی پی

کنـــد. بـــرای ایـــن ســـؤال هـــم ماجرایـــی را می شـــنویم؛ »]خـــب 

ــد  ــا فرزنـ ــی آقـ ــی داره[ حاج علـ ینه هایـ ــره یـــک هز ــه بالْأخـ روضـ

آقـــای اربابـــی می گفـــت رفتـــم پیـــش آمیـــرزا اســـماعیل دولابـــی، 

ــن  ــد و مـ ــه بودنـ ــدا رفتـ ــت خـ ــه رحمـ ــازه بـ ــی تـ ــای اربابـ حاج آقـ

ــران ســـختیای کار  ــم ]و نگـ ــا رو بچرخونـ ــتم اینجـ هـــم می خواسـ

ــو  ــه تـ ــش بـ ــن، بقیـ ــن کـ ــراغ رو روشـ ــو چـ ــی! تـ ــت علـ گفـ ــودم[.  بـ

ــت!«   ــوط نیسـ بـ مر

بگیــرد. امــا دارچین را آخــر بریزید. چون رنگ خورش را تاریک 

می کنــد. لیموعمانــی را بــا آبجوش یک جــوش بدهید این زردی 

کــه بیــرون می زند همان تلخی اســت که بایــد دور بریزید. آخرش 

هم یک کم روغن حیوانی بریزید که عالی می شود. گوشت قیمه 

ترجیحاً سردست گوسفند باشد لذیذتر است.«

آدرس مسجدالصادق
 حاج عبداللّه

برای مطالعه متن کامل 
مصاحبه به سایت خبرگزاری 

مراجعه کنید.
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عکاس: حسین توحیدی فرد

عکاس: محسن  کابلی
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عکاس: امیرحسین کمالی
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عکاس: امیرحسین کمالی

عکاس: داود ایزدپناه
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عکاس: مریم آل مومن دهکردی
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عکاس: احسان کمالی

عکاس: امیر حسین علیداقی
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عکاس: احسان اتحادی
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فیلم نذری مامان عزت       |         کارگردانان: امیر واعظی و سروش مسعودنیا

فیلم لیلا    |    کارگردان:  داریوش مهرجوییفیلم هامون      |       کارگران: داریوش مهرجویی

شــاید بتوان گفت هر تکــه ای از زندگی واقعی در ســینما هم قابل 
مشاهده است. گویی سینما آیینه جهان پیش روی ماست.

نذری و اطعام نیز از این قاعده مســتثنی نیست. از فیلم هایی که 
مانند نذری مامان عزت موضوع اصلی شان غذای نذری است تا 
فیلمی مثل هامون کــه نذری در کوچه پــس کوچه های خاطرات 
خسرو شکیبایی است و هامون در آن جا و بین دیگ های قیمه امام 
حسین هم دنبال مرشد خود؛ علی عابدینی می گردد. حتی تقابل 
نذری به عنوان یک ســبک زندگی با سبک زندگی مدرن و هجو 

آن نیز در لیلا و سکانس افتتاحیه آن دیده می شود.
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: عبدالحمید قدیریان : پرکن پیاله را    |    صاحب اثر نام اثر

: 1394 / مجموعه: همپای نور : 1۰۰*1۰۰  / سال خلق اثر تکنیک: رنگ روغن / ابعاد اثر

: توضیح صاحب اثر

آبشار نور از ارتفاعات آسمان به سمت اهل زمین سرازیر شده است.

! به آسمان که می نگریم نور است! نور علی نور

نور امامت حسین ع را احساس می کنیم!

کربلا محراب نور است و تاریکی در آن راهی ندارد.

دوست داریم در گوشه ای از حرم مولایمان بنشینیم و تماشا کنیم و در نورش نفس بکشیم!

نور وجودمان را در بر می گیرد! این پیاله کوچک و حقیری که به سالی نتوانسته  ایم آن را 

، جلایش می  دهد و رفته رفته از نور پر می گردد . کیزه نگه  داریم، نور کاملا از رجس  ها پا
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سفـره ی
غریبانه
 در حــرم

سفـره ی
غریبانه
نقاشی:  اثر حسن روح الامین در حــرم

کبر�  حضرت علی ا

نرجس محمدی

نویسنده
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ــام محــرم ســید و ســالار شــهیدان  ــه ای یــب رســیدیم ب در غــرب غر

کن بودیم  حضــرت اباعبداللّه الحســین. در شــهری در فرانســه ســا

ــرای مــا کــه مشــتاق و  ــود و ایــن ب کــه خبــری از هیئــت و مســجد نب

گــران. هــر شــب  محتــاج هیئــت و روضــه و عــزاداری بودیــم بســیار 

از طریــق فضــای مجــازی به یــک هیــأت برخــط متصل می شــدم 

یــه می کــردم... دوســتان ایرانــی بودنــد ولــی خیلــی در  گر و ســخت 

فضــای هیئــت و روضــه و ... نبودند. شــاید می شــد آنهــا مهمان ما 

می شــدند یــا مــا مهمــان آنهــا امــا کلامــی از مســائل اعتقــادی بیــن 

مــا رد و بــدل نمی شــد چــون در ظاهــر امــر بســیار از هــم فاصلــه 

ــه شــب هشــتم نزدیــک می شــدیم. شــبی کــه  داشــتیم. داشــتیم ب

کبــر �. ســخت بــه آن ارادت دارم. شــب حضــرت علــی ا

ــم و هیئتی، روضه ای بر پا نکنم.  دلم طاقت نیاورد که کاری نکن

ــانی ها  ــرای اطلاع رس ــه ب ــازی ک ــروه مج گ ــم. در  گرفت ــم را  تصمیم

بــا هــم تشــکیل داده بودیــم پیــام دادم. از خــدا کمــک خواســتم 

و نوشــتم: ســلام دوســتان؛ شــما دعوت شــدید... در این ایام و در 

این شــب خاص منزل ما دعوت هســتید. مراســم مختصری برقرار 

اســت و بعد هــم ســر ســفره اباعبــداللّه خواهیم بــود...

کنش دوستان شدم... منتظر وا

الحمــدللّه بازخوردهــا خــوب بــود و همــه دعوتــم را قبــول کردنــد. 

گفتــم اینها علاقه ای به ســخنرانی  مدام فکر می کردم چــه کنم... 

ندارنــد حوصله روضــه و عزاداری ندارنــد چه کنــم! فقط به یک 

کتفــا کنم  شــامی که بــا نیــت و ذکر و دعــا و اشــک آمــاده می کنــم ا

ــا نــه آن  ــور شــود  و ی ــا ایــن نیــت کــه در وجودشــان ایــن نــذری ن ب

بخش هــا را هــم در نظــر بگیــرم.

یــا زدم و یــک بــرش از ســخنرانی حــاج آقــا مجتبــی  دل را بــه در

تهرانــی را که شــاید حــدود 6 دقیقه بــود انتخاب کــردم. بعد یک 

از خدا کمک خواستم 
و نوشتم: سلام 

دوستان؛ شما دعوت 
شدید... در این ایام 

و در این شب خاص 
منزل ما دعوت هستید. 
مراسم مختصری برقرار 

است و بعد هم سر 
سفره اباعبدالله خواهیم 

بود...
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بــرش از نوحــه ســرایی و در نهایــت یــک کلیــپ چنــد دقیقــه ای 

ــود و از احســاس  ــه مســلمان و شــیعه شــده ب از آقایــی اروپایــی ک

ــزرگ می گفــت... عمیقــش از ایــن دارایــی ب

کــردم و  کــم نــور  صندلــی چیــدم مقابــل تلویزیــون. چراغ هــا را 

دو پرچــم کــه از ایــران بــا خــود بــرده بــودم بنــام امــام حســین � 

ینــب� بــه دیــوار زدم و شــمعی روشــن کــردم... و حضــرت ز

بچه ها آمدند. پوشــش خود را مشکی کرده بودند...

خیلــی بــا احتــرام وارد شــدند و از شــیطنت های قبل خبــری نبود. 

مراســم را بــه ترتیــب اجــرا کردیــم و ســفره را پهــن... بــا اشــتیاق ســر 

یــف و تقدیــر و تشــکر کردنــد... ســفره نشســتند و خیلــی تعر

خیلی خوشــحال شــدم. خیلی. احســاس خوبی داشــتم. هرچند 

نمی شــد حتــی خیلی آن شــب اشــک بریــزم اما همــان چنــد قطره 

ــم  ــردم، برای ــرات ک ــا حض ــه در دل ب ــی ک ــع و صحبت های در جم

حــال خاصی داشــت...

ایــن تمــام شــد. فــردا صبــح از طــرف یــک از آشــنایان کــه خیلــی 

یافــت کــردم... کــم بــا هــم ارتبــاط داشــتیم پیامــی در

 اونجا داری چی کار می کنی؟؟

عزاداری هات قبول خواهر خیلی داری 

نور بالا می زنی! 

؟ چه طور
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  »دیشب خوابت را دیدم. خواب خانه 

شما را در فرانسه. با اینکه من تا بحال 

خانه شما را آنجا ندیده ام. 

دیدم همگی فامیل اومدیم پیش شما 

ببینیمتون ولی کلا فضای بیرون خونه 

تــون یعنــی خیابونهــای اطــراف همه 

حرمهای ائمه بودن از مشهد تا کربلا و 

بقیه ی امامها یه حالی بود من که همه 

اش دم در خونه تون وایستاده بودم و 

ضریح امام حســین و نــگاه میکردم و 

گریه میکردم اصلا حسش قابل وصف 

نیست.

 انشــاللّه عزاداریهاتون قبول باشه منم 

خیلیییی دعا کن«.

کــه شــوک شــده بــودم و بعــد  بــاور نمی کــردم... خــدا می دانــد 

اشــک و اشــک و اشــک ...

از این خاندان کرم. از این همه مهر و عنایت. از این حواس جمعی 

و قدردانــی و توجــه. از اینکــه هیچــی از نظرشــان دور نمــی ماند... 

نمی دانــم چگونــه خــواب را تعبیــر کنم امــا اینکــه در اطــراف خانه 

مــا چنین بوده مــرا پر از شــور و شــعف و نشــاط معنوی کــرده بود...

چی شده؟؟ نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین

5۰

قصه
عیـــــن



امشب شب تاسوعاست و مهمان همین سفره 

در منزل ما هستید...

شب شد دوست اول زنگ زد

بـــاورم نمی شـــد. انتظـــار نداشـــتم آنهـــا هـــم چنیـــن کاری کننـــد. 

بـــا کمـــال میـــل قبـــول کردیـــم و رفتیـــم. باشـــکوه تر از مـــا مراســـم را 

برگـــزار کردنـــد. یـــک بـــرش ســـخنرانی از آقـــای الهـــی قمشـــه ای 

و بعـــد یـــک تکـــه ســـینه زنـــی از بـــرادر میثـــم مطیعـــی... و بعـــد 

شـــام. خیلـــی خیلـــی حـــال خوبـــی داشـــتم. خیلـــی تشـــکر 

کـــه خـــدا را شـــکر اجـــازه  می کـــردم از صاحـــب ایـــن ســـفره 

دادیـــد حرکتـــی بکنیـــم بـــا اینکـــه بـــه شـــدت دو دل بـــودم و 

بـــاور نمی کـــردم همیـــن یـــک حرکـــت دل هـــای ایـــن بچه هـــا را 

هـــم ســـر شـــوق و ذوق بیـــاورد. احســـاس می کـــردم تـــا الآن هـــم 

کـــردم... حســـابی کوتاهـــی 

ــنگ  ــم س ــان ه ــرد. ایش ــوت ک ــان دوم دع ــد مهم ــورا ش ــب عاش ش

یارت عاشــورا و بعد هم ســر ســفره  تمــام گذاشــتند... ســخنرانی. ز

اباعبــدللّه. تمــام قلبــم غرق نــور و ســرور شــد.  ســجده شــکر از این 

همــه عنایــت بــا کوچک تریــن حرکــت

فروغ چشم پر آبم حسین است

دلیل این که بی تابم حســین است

گر چه نوکری نا چیز هســتم ا

خدا را شکر اربابم حسین است  
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در جستجوی  

تکیـــه  گـاه

از علامــه دهخــدا 

که کمک بگیریم می گویــد تکیه گاه یعنی 

محل تکیــه، محل آســایش، محل ســکون و اســتراحت و متکا. از 

همین معانی می توان از تکیه گاه، معنی پشت و پناه را هم برداشت 

کرد. دنبال طعام می گشــتیم و البتــه اطعام برایمان مهــم بود، از آن 

مهم تر اطعامی که سفره اش رنگ و بوی اهل بیت را داشته باشد.

در همین تکاپو و جستجوها به تکیه گاه رسیدیم، تکیه گاه آقا مرتضی 

علی�. شب چهارشنبه راه افتادیم به سمت محله مولوی. خادمی 

کنار ورودی نشســته بود و مشــخص بود مهمان های ویژه ای را راه 

می دهد؛ مهمانانی که به محبت بیشــتری احتیــاج دارند. »اینجا 

365 روز ســال غذا می دهند« این را همان خــادم در بدو ورود و با 

نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
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در جستجوی  

تکیـــه  گـاه

فهمیدن دلیل 

گفــت. تکیه  ما برای آمــدن به تکیــه گاه 

کم  می درخشید. چند دقیقه ای محو اطراف بودیم و روحیه ی حا

بر فضا در ما اثر کرده بود. آدم هایی که آنجا بودند، نظافت و اصلاح 

و پیرایش، پخت نان که بویش در تکیه پیچیده بود، تابلوی اتاق 

دندانپزشکی، حمامی که در گوشه ی صحن تکیه بود و تریموسی  

که بخار چایی از آن به آســمان پر می کشــید. نشستیم به صحبت 

با یکی از مهمانان.
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که دارم میــام، قدیمی تــر از مــا هم هســت. اینجا  »من ســه ســاله 

یم، دوشــمون رو می گیریم، لباســمون رو  ما چایی مــون رو می خور

یم و میریم، جای استراحت نیست.  می گیریم، غذامون رو می خور

هیئته، مال امام حســینه. روضه هم دارن، نمــازم می خونن، یک 

یم، یک هفته ای هســت اونجا نماز می خونیم.  گمنام دار شهید 

یه که بالاخره همه توی  آدمای خوبی ان. منتها دیگه شرایط جور

که همیشه احترامشــون رو نگه داشتم،  زندگی مشــکل دارن. من 

اونا هــم احترامم رو نگه داشــتن، مــن متولد 1346 هســتم. ما هم 

واقعا تو اذیتیم دیگه، بعضی وقتا کارامون دیگه دست خودمون 

نیست،  بیش از حد اذیتشــون می کنیم؛ پیرمرده، راه نمیتونه بره، 

این پله ها رو باید بــره پایین دوش بگیره، اصلا یــادش میره چند 

کمکــش می کنن. خــدا بانــی ش رو نگــه داره، اونایی  تا پله س، 

که زحمت می کشــن، پیر غلام حســینن، نگه داره برامون. اینقدر 

همدیگــه رو می بینیــم دیگــه مثل یه خونــواده شــدیم. زیر پرچم 

حضرت ابوالفضل هســتیم. ان شــاء اللّه که خدا تن ســالم بهتون 

تتون حل بشه، اون آرزوهای خوشگل که هر جوونی  بده، مشکلا

باید انجام بده توی زندگی، مثل خدمته، ازدواجه، فرزنده، فرزند 

صالحه همه رو خدا بهتون بده.« به چایی دعوت شــدیم و بعد 

اینقدر همدیگه رو 
می بینیم دیگه مثل 
یه خونواده شدیم. 
زیر پرچم حضرت 
ابوالفضل هستیم.

عکاس: علیرضا بزم آرا
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کردیم. با مهمانان دیگری هم صحبت 

»صورت نیفته!« در فضای دیگری شــاید کنار هم نشســتن این 

دوکلمه معنا ندهد اما اینجا این دو کلمه تذکری است به عکاس 

که مبــادا صورت مهمانــان در عکــس بیفتد. عکاس هم اشــاره 

می کند که حواســش هســت و به ثبت کردن حال و هوای تکیه 

ادامه می دهد؛ هر چند عکس و فیلم نمی تواند آنگونه که هست، 

حس و حال را در جان مخاطب ته نشین کند. باید روزی وقت 

ید و از نزدیک تکیه را به تماشا بنشینید. نزدیک ساعت  بگذار

1۰ کم کم دیگ ها، بشــقاب ها، ســفره و قاشــق ها خودی نشان 

دادنــد و با کمــک خادمــان از صحن تکیــه به داخــل هدایت 

شدند. سفره پهن شد و مهمانان نشســتند. بشقاب ها دست به 

دست می شدند و به دست مهمانان می رسیدند. دانه های برنج 

در بشقاب تجمع می کردند، قیمه ها به آن ها اضافه می شدند و 

با سیب سرخ شده اثر هنری زیبایی را شــکل می دادند. همهمه 

کم شــد. مهمان ها شــام را تناول کرده بودند و رفته رفته تکیه گاه 

را ترک می کردند.

که بر این آستان نهادم روی از آن زمان 

فرازِ مسندِ خورشید، تکیه گاهِ من است  

آدرس  تکیه مرتضی علی

عکاس: علیرضا بزم آرا
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هدف در این بخش ذکر نکات کاربردی برای هیئت هایی اســت که دوســت دارند بیشــتر و بهتر به خانواده 
اهل بیــت � خدمــت کننــد. پخت و توزیع قیمــه یا هر غذای نــذری دیگه ای در هیئت هایــی که چند ده 
هزار نفر عزادار دارند، یکی از کارهای سخت و درعین حال مهم محسوب میشه. در نظر بگیرید وقتی شما 
یک مهمونی بزرگ دارید خیلی ســخت تر میشــه حواســتون به پذیرایی و احوال تک تک مهمون ها باشــه در 
. تو هیئت ها هم داستان همینه. هر چی عزادار و مهمون های اهل بیت  مقایسه با یک مهمونی جمع و جور
� تعدادشــون بیشــتر میشه خیلی بیشــتر باید حواســمون رو جمع کنیم که خدایی نکرده نوع پذیرایی ها 
باعث رنجش و آزرده شــدن کســی نشــه. پس پخت و توزیع قیمه در مقیاس جمعیت هیئت های بزرگ کار 
ســاده ای نیســت. چیزی که می خوام براتون بگم تجربه چندسال ســختی های این کار رو از نزدیک دیدنه...

آشپـــــزخــــانه

مهدی عفتی

جانشین مدیر مسئول
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اینجا
جا ی قنا عت

نیست...
عکاس: مریم آل مومن 

دهکردی

دکتر مصباح الهدی باقری

سردبیر
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اینجا
جا ی قنا عت

نیست...

از روضه و زیارت عاشورای حاج عابدین 

تو خیابون آمیرزا کاظم نامدار اومدم بیرون 

تا راهی خونه حاج آقا رضوان بشم. صبح 

عاشــورا بود. آرام آرام خیابان از جمعیت 

مجالــس اول صبحــی پــر می شــد. انگار 

دیگ جوشــان غم و غصه عاشــورا باید از 

گر نزدیک  لحظه لحظه اون بزنه بیرون حتی ا

به هزار و چهارصد سال از روز واقعه فاصله 

گرفته باشیم. 

رسیدم به منزل حاج آقا رضوان. معمولاً صبح 

عاشــورا تا ظهر اونجا هســتم. مطابق همه 

روزهای عاشورا، دیدم توی حیاط، غوغای 

شله زرد پزونه. دیگه آخرای کار بود و افراد 

مشغول بسته بندی نهایی شله زردها توی 

جعبه های مقوایی بودند. هر کسی داشت 

گر می خواستم حرکت همه افراد  می دوید. ا

حاضر در صحنه رو رســم کنم، هیچ نظم 

کسی  و نظامی درش نمی دیدم. فقط هر 

می دوید تا اونچه کــه روی زمین مونده رو 

کامل کنه و کار رو به نهایت خودش نزدیک 

کنه... یه کار جمعی عشقی که هر کی بار 

بیشتر برداره، راضی تر و دلارام تر میشه..

چند نفری هنوز مشغول ریختن دارچین روی 

شله زردهای خنک شده بودند تا زودتر در 
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ظرف اون ها هم گذاشته بشه و جمعش کنن توی کارتون. قاعده اینه 

که نزدیک ظهر که دســته ها از جلوی خونه حاج آقا رد می شن، از 

این شله زردها که خیلی هم معروف شده، تناول می کنن. خدائی ش 

گه یه بــار بهش برخورد  خیلی هم خوشــمزه بود بطوریکه هــر کی ا

می کرد و میل می کرد هرسال سراغش رو می گرفت...

کمی که کمــک کردم و رفتــم طبقه بالا تــا خود حاج آقــا رو ببینم، 

بچه ها گفتن تا قبل از اومدن شما، حاج آقا توی حیاط مشغول کمک 

بودن. در زدم و اجازه گرفتم برم داخل. مشغول مطالعه بودند. بعد 

از رد و بدل ســلام و احوال پرسی و قبولی توســلات، دیدم مشغول 

مطالعه هستند. کتاب »لهوف« ابن طاووس دست شون بود و کنار 

دست شــون هم ارشــاد شــیخ مفید. حال حاج آقا منقلب بود. لذا 

اجازه ندادم به خودم حرفــی بزنم و این حال رو عــوض کنم. یهو 

خود حاج آقا به حرف اومدن: »دیشب خواب خوبی دیدم«. گفتم 

ایشــاللّه خیره حاج آقا... میشــه بفرمایید. گفتند:  "دیدم از اون در 

کوچکه )منزل حاج آقا دو در برای ورود داشت( که معمولاً محارم 

وارد می شن، بزرگواری نورانی دارن داخل می شن و خبر دارن این جا 

شله زرد پزونه. به هوای شله زرد روز عاشورا داخل شدند. من بهشون 

گفتم از اون در نمی آئید؟ فرمودند به همه محرمم و وارد شدند..."

حاج آقا بدون اینکه اشاره کنند اون بزرگوار چه کسی بود، حال شون 

باز منقلب شد و چند دونه اشک از گوشه چشم شون غلت غلتان اومد 

پایین. همین طور که حال روحی ناراحت و متألمی داشتند، فرمودند: 

کی می گه نباید دنبال شکم و غذا رفت. درسته که کم خوری خوبه 

ولی آدم باید بگرده تا بهترین رزق نصیبش بشه. بعضی آدم حسابیا 

فقط برای اینکه دم و بخاری از دیگ نذری روضه و عزای حضرت 

سیدالشهداء به صورت و شامه شون بخوره، می رن توی مجلس شرکت 

، می شه اشک بر حسین و اهل بیتش. بعد  می کنن. جالبه که همون بخار

کی می گه نباید دنبال 
شکم و غذا رفت. 

درسته که کم خوری 
خوبه ولی آدم باید 

بگرده تا بهترین رزق 
نصیبش بشه. بعضی 
آدم حسابیا فقط برای 
اینکه دم و بخاری از 
دیگ نذری روضه 

و عزای حضرت 
سیدالشهداء به 

صورت و شامه شون 
بخوره، می رن توی 

مجلس شرکت می کنن
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ادامه دادند: اما این 

اشک، راه باز کنه... 

هم راه چشمو و هم راه 

گوشــــو و از همه مهم تر راه فکر 

و تعقل رو... فکر نکن این اشک 

گه از رزق  فقط یه ذره آب بی خاصیته ها.. نه... ا

درستی باشه، هوش و حواس می ده و از حواس پرتی جلوگیری می کنه...

ک و رزق طیب و طاهری  گه از خورا یه جور بیمه سرخوده این اشکا ا

نصیب بشه... آخرشم گفتند: برای رزقت بگرد، زیادم بگرد.. زود به 

 ... ... چیز خوبم گیر آوردی خوب بخور هر چی رسیدی راضی نشو

... همیشــه دنبال رزق خــوب باش. حتی به  اما هر چیزی رو نخور

بهــای اینکه مجلس بــه مجلس و خیابــون به خیابــون بگردی...

گاهی تو کوچه پس کوچه ها چیزائی پیدا میشه که تو شلوغ پلوغی ها 

خبری ازش نیست...

گفتم امروز چه رزقی داشتیم آقا...  از حاج آقا خداحافظی کردم.

... اینجا  یــادم ببر ... ز گفتند: شــله زرد یادت نره.. برا بچه هاتم ببر

جای قناعت نیست...  

برای رزقت بگرد، زیادم 
بگرد.. زود به هر چی 
رسیدی راضی نشو... 
چیز خوبم گیر آوردی 

... اما  خوب بخور
 ... هر چیزی رو نخور
همیشه دنبال رزق 

خوب باش.
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خم شد روی ظرف خمیر و مشتش را پُر کرد و کمر صاف کرد، زیر 

چشم نگاهی به اطراف انداخت و با دستِ چپش کمی از خمیر 

جدا کرد و در ظرف انداخت، قبل از آن که مشــغول شــود صدای 

ســلام کردن مشــتری از جا پراندش. زیر لبی جواب ســلامی داد و 

مشغول کارش شد، مشتری های بعدی هم آمدند و در همان سکوت 

نانوایی منتظر ماندند. چند لحظه نگذشته بود که یکی گفت:

-  این ضربِ زورخونۀ مرشد رو که اولِ صبح می ذاشتنید حال 

خوب کن بود، چند روزه خاموشه اوستا!

شانه ای بالا انداخت و گفت:

-  سکوت هم حال خوب کنه!

فقـــــــط یــــــک لقمه
کوثر ادیب
نویسنده

خانه حسینی
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مشتری جا خورد. چند روزی بود که نانوا حال و احوال همیشگی را 

نداشت، خودش که در هم بود، نان هایش هم کم مزه شده بودند. 

مرد مشتری به این فکرش لبخندی زد و چیزی نگفت. نانوا دوباره 

چانه ای گرفــت و دوباره از کنــار خمیر کم کرد. چــه فرقی می کرد 

گرانی، همین  گرم. با این اوضاع  گرم یا دویســت و هشــتاد  سیصد 

بیست گرم ها هم خودش دردی دوا می کرد!

مشتری ها نان را گرفتند و رفتند، یکی می رفت، یکی می آمد، یکی 

، همه  کسی بود، یکی کارمند، یکی معلم، یکی مغازه دار راننده تا

در این اوضاع حال و احوالی متفاوت داشتند!

اما همان کارمند صبحانه اش را که خورد دستی به شکمش کشید 

و سنگین تر پشت میز کارش نشست، مشتری آمد، نانوا بود، همان 

نانوا، کارمند سرش به کار نبود خیلی، نگاهی به صورت نانوا کرد و 

ســـــــــــال دوم فقـــــــط یــــــک لقمه
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم
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ظاهراً خوش و بشی، اما زیاد روی حال و احوال کار نبود، برگه ای 

داد دست نانوا و راهی اش کرد تا فردا یا پس فردا.

 خانه که از غُر زدن های زنش و خواســته هایش آرامش نداشــت، 

حداقل این جا می توانســت کمی برای خودش باشد. موبایلش را 

گذاشــت روی پایۀ موبایل، صفحه بورس را  بیرون آورد و مقابلش 

آورد و زیرورو کرد، چند مشــتری دیگر را هم فرســتاد برای روزهای 

. شاید خودشــان می فهمیدند که نباید دســت خالی بیایند  دیگر

کمی به چرب زبانی، یک چک کم  جانــی... به هر حال هر داد و 

ستدی زیر میز شاید دردی دوا می کرد! کارمند بلند شد تا به خانه 

کسی افتاد که راننده اش  برود، وقتی رسید سر خیابان چشمش به تا

خورده نان ها را خالی کرد پای جوب و دستمالش را تکاند، پشت 

فرمان که نشست کارمند مقابلش ظاهر شد.

-  آقا دربست می بری؟

راننده نگاهی به چپ و راستش کرد و گفت:

-  کجا می ری؟

آدرس را که شنید با خودش حساب کرد؛ پنجاه تومان می شد اما با 

نگاهی که به سرتاپای مشتری انداخت و اضطرارش را که دید گفت:

-  هفتاد

کارمند ابرو در هم کشید و گفت:

-  آقا تا دیروز پنجاه بود

آدرس را که شنید با 
خودش حساب کرد؛ 
پنجاه تومان می شد 
اما با نگاهی که به 
سرتاپای مشتری 

انداخت و اضطرارش 
را که دید گفت:

-  هفتاد
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راننده دستمالِ دستش را صاف کرد و شانه بالا انداخت:

-  همینه نرخا، می خوای برو با کس دیگه!

گرما کلافه بود، نمی دانست چه کند؟ راننده با  کارمند خسته و از 

بی خیالی مشغول ور رفتن با ماشینش شد.

کارمند مجبور بود سوار شود، راننده نشست و در سکوت خیابان ها 

را رد کرد، مرد را که پیاده کرد پول ها را زیر روکش داشبورد گذاشت و  

خوشحال چشم روی پول های جمع شده گرداند، لبخند کمرنگی 

صورتش را پُر کرد. سر که بالا آورد کامیونی مقابلش سبز شد و دیگر 

نفهمید چه شد. چشم که باز کرد سفیدی سقف بیمارستان و دردی 

که در سرش پیچید صحنه را یادش آورد، صدای همسرش را شنید:

کی به سرم بریزم، وام گرفته بودیم که مبل و میز نهارخوری  -  حالا چه خا

جهیزیه رو بخریم، باید بریم پای عمل، دکتر زیرمیزی می خواد!

فردا پول توی حساب دکتر بود و دکتر رسید را که دید و مطمئن که 

شــد نوبت عمل را تأیید کرد. همان موقع گوشــی اش زنگ خورد، 

شماره ی ناشــناس مرددش کرد که جواب بدهد یا نه؟ وقتی برای 

بار سوم زنگ خورد، انگشت گذاشت روی دکمۀ سبز و کشید:

-  بله

-  دکتر شبیری؟

-  بله

-  فقط خواستم بگم یه نگاهی به تلگرامت بندازی بد نیست! بیشتر 

شاید خودشان 
می فهمیدند که نباید 
دست خالی بیایند 

کمی به چرب زبانی، 
یک چک کم  جانی... 

به هر حال هر داد و 
ستدی زیر میز شاید 

دردی دوا می کرد!
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هوای دختر و زنت رو داشته باش، همه چیز پول نیست! البته وقتی 

خودت با پرستارا و دکترای دیگه روی روالید توقع دیگه ای نیست.

دکتر یک لحظه ســرش یخ کــرد. تا خواســت حرفی بزنــد، تماس 

قطع شده بود...

دنیای عجیبی است، یکی با قضاوت نادرستش، یکی با کم فروشی، 

یکی با تعریف نادرست از رقیبش، یکی با تخریب، یکی با امضای 

اشــتباه، یکی بــا زیرمیزی، بــا قیمت بالا، بــا جلو نما کــردن کالای 

معمولی اش و ویترین خاص چیدن، با کم کاری، با...

زندگی اش را از ریل اصلــی خارج می کند. این یکی ها فکر می کنند 

زرنگی است. اما در اصل »خنگی« است. زندگی حلال را با حرام آلوده 

کردن، زندگی راحت را با حرام سخت کردن، زندگی شیرین را با کم و 

زیاد تلخ کردن، خیانت در حق خود است، در حق زندگی خود و بعد 

دیگران! حرام، کمش هم برای از بین بردن لذت زندگی زیاد است!

شب روضه اباعبداللّه است،  کارمند دوست دارد برود اما حالش را 

کسی انگار دستش را می کشد سمت خودش، کاسب می نشیند  ندارد،

کسی مقابل هیأت پارک می کند صدای  گوشه هیأت... راننده ی تا

روضه می شنود اما انگار کسی نمی گذارد پیاده شود و مثل قدیم ها 

دست بر ســینه بکوبد، کمی دلش می گیرد، سرش را بلند می کند و 

زل می زند به نامی که حک شده بود بر سر در هیأت؛ 

حسین جان ای آبروی دو عالم!!!

تشنه اش می شود و سر پایین می اندازد و مقابل آبخوری می ایستد...

 ، نانوا کز می کند گوشــه خانه و دلش می خواهد و نمی تواند انگار

کودکش صدای تلویزیون را بلند می کند و نوایی می پیچد:

خواب بودم سخن عشق تو بیدارم کرد

حسین جان

مست بودم تشر عشق تو بیدارم کرد

حرام، کمش هم برای 
از بین بردن لذت 
زندگی زیاد است!
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حسین جان

من که بودم همه جا ذره  ی دور از نظری 

مهر صاحب نظران

اشک دیگر نتوانست در چشمان بماند و راهی شد

پزشــک صدای خنده های مصنوعی اش ســالن را پــر می کند و با 

صدای روضه ای که از زنگ موبایل جوانی بلند می شود سکوت 

می کند، کمی می چرخد، کمی نگاه می کند کمی عقب می نشیند از 

استیشن پرستاری و... هیأت تمام نشده بود، سخنران زمزمه می کرد،  

همه گوشه ای نشسته بودند، گوشه ی هیأت! »امام حسین �، از 

پیامبر خدا نقل می کنند که: عبادت، هفتاد باب )بخش( دارد که 

برترین آنها، در پی روزی حلال بودن است.«1  و بعد بحث را آهسته 

آهسته به سمت کرببلا برد، آنجا که دشمنان با سر و صدا و شلوغی 

مانع رسیدن صدای امام به گوش هایشان می شدند:

گوش کنید؟  کت نمی شــوید تا ســخنان مرا  »وای بر شما! چرا ســا

من شما را به راه راســت دعوت می کنم، هر کس از من پیروی کند 

به راه راست هدایت می شود، و هر کس از من نافرمانی کند هلاك 

خواهد شد. شما از دستور من سرپیچی می کنید و به سخنانم گوش 

فرا نمی دهید، چرا که هدایای شــما ]جوایزی که برای کشــتن من 

گرفتید[ تنها از راه حرام بوده و شکم هایتان از حرام پر شده است، 

کت  و خداوند بر دل های شما مُهر زده اســت. وای بر شما! آیا سا

نمی شوید؟ آیا به سخنانم گوش فرا نمی دهید؟2« 

گوشه های هیأت سرها پایین افتاده بود و هر کدام با خودش محاسبه می کرد 

خودش را، عملش را... مادرانشان با روضه حسین شیر داده بودندشان، 

پدرانشان دستشان را گرفته بودند و قدم زنان تا هیأت رفته بودند...

کارمند هم، نانوا هم... جوان و پیر هم! دل پزشک تپشش حسین است،

اما کم ترین ظلم، کمترین حرام... دل را مکدر می کند.   

1. عن الحسین بن علیّ علیه 

السلام عن رسول اللّه صلی اللّه 

علیه و آله: العِبادَةُ سَبعونَ بابا، 

أفضَلُها طَلَبُ الرِّزقِ الحَلالِ. 

)الفردوس: جلد 3 صفحه 79 

 : حدیث 4221؛ معانی الْأخبار

صفحه 366 حدیث 1(

نْ تَنْصِتُوا 
َ
یْلَکُمْ ما عَلَیْکُمْ أ 2.  »وَ

ما 
َ
إِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَولی، وَ إِنّ

شادِ، فَمَنْ  دْعُوکُمْ إِلی سَبیلِ الرَّ
َ
أ

طاعَنی کانَ مِنَ الْمُرْشَدینَ، وَ 
َ
أ

مَنْ عَصانی کانَ مِنَ الْمُهْلَکینَ، 

کُمْ عاص لِامْری غَیْرُ مُسْتَمِع 
ُ
کُلّ وَ 

مْ 
ُ
لِقَوْلی، قَدِ انْخَزَلَتْ عَطِیّاتُک

مْ 
ُ
مِنَ الْحَرامِ وَ مُلِئَتْ بُطُونُک

مِنَ الْحَرامِ، فَطَبَعَ الُلّه عَلی 

لا 
َ
لا تَنْصِتُونَ، أ

َ
یْلُکُمْ أ قُلُوبِکُمْ، وَ

تَسْمَعُونَ«.

: جلد 8،    بحار الْأنوار
صفحه 45
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نشـــــــــــــــــــریـه

مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین

68

محله
عیـــــن

بابای بچه ها تلویزیون را روشن کرده است و سفت نشسته پایش!

که دارد نگاه می کند و نمی بیند. از حالتش متوجه می شوم 

از آن روزهایی است که مشــغولیت ذهنش را می خواهد تبدیل 

کند به یک تکه یخ، بعد بشــکند، تا راحت آب شــود و دوباره 

قالب جدید بزند.

بــرای بچه ها کیــک گذاشــته ام و لیوانی شــیر و دارنــد با لذت 

خودشان می خورند، دو تا چایی می ریزم، یکی دو تکه کیک 

کنارش، نه مقابلش! را می گذارم و کمی نبات. می نشینم 

سرش را می چرخاند و باز هم متوجه می شوم که نگاه می کند اما 

نمی بیند. لبخندم را همراه می کنم با استکان چایی که مقابلش 

می گذارم، حالا می بیند و صاف می نشیند و نفسی بیرون می دهد:

_ کارت درسته!

ظرف کیک را هم مقابلش می گذارم و می گویم:

_ نوش جان!

! کارت درسته بانو _ همیشه 

کشتیا چند تُنی بوده! _

می خندد:

_ واقعا! چیزی نیست، طرح ها گاهی درست نمیشه، دارم 

کار می کنم، الآن هم چایی بخورم میرم فردا میام. روش 

گاهی باید شب و روز  که  چشمانم درشــت نمی شــود، می دانم 

کند تا به نتیجه برسد، می گویم: کار 

_ خواهشاً هوای برنامه فردا شب ما را داشته باش!

نرجس شکوریان فرد
نویسنده
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چایش را سر می کشد و موبایلش را بالا می آورد و می گیرد مقابل 

صورتم و می گوید:

_ یه باج جوانمردانه بدم دارم میرم،

 تا فردا نیستم!

لبخند می زنم به مرامش، کم خانه است اما برای نبودن هایش 

بلد اســت دل را آرام کند؛ حتی با نشان دادن کلیپی! انگشت 

می زنم روی صفحه و کلیپ را می بینم؛ 

که تبدیل می شــود به نــوای تکان دهنده ی  یک موســیقی آرام 

که  کوچه و مــردی  آشــنایی و دوربینــی آهســته مــی رود داخــل 

صحبت می کند:

که این برنامه رو می گیریم،  _ ما ارمنی هستیم، سال هاست 

از کوچیکی بزرگ شدیم توی این فضا!

دوربیــن مرد را رهــا می کند و همراه نــوای دلنشــین وارد تکیه ای 

که آمده اند تکیه ابالفضل العباس. می شود و مردمی 

_ ما همه مون مرید ابالفضلیم.

اشک در جا تمام چشمم را پر می کند.

_ این تکیه رو از بچگی می اومدیم، شــبای تاســوعا بــرای ما یه 

چیز دیگه است. 

صدای روضه ی آرامی می شود پس زمینه:

_ تا مشکتو تو آب زدی 

زنی ادامه می دهد:

یــد جوانمردی عباســیم، پدرم پزشــکه، هر  _ مــا ارمنی ها مر



ما ارمنی ها مرید 
جوانمردی عباسیم، 

پدرم پزشکه، هر سال 
شب تاسوعا یه غذای 
نذری می گیره، می ذاره 
، هر بار که مادرم  فریزر

غذا می پزه دو سه دونه 
برنجشو می اندازه توی 

غذا ما مریض نشیم

7۰ ، سال شب تاسوعا یه غذای نذری می گیره، می ذاره فریزر

هر بار که مادرم غذا می پزه دو سه دونه برنجشو می اندازه 

توی غذا ما مریض نشیم.

ینب  لپه را که می ریزم توی کاسه، همراهش دو دست کوچک ز

هم می آید توی ظرف و صدایش:

_ چیه؟

قبــل از این کــه مــن جــواب بدهم، از پشــت ســرم صــدای برادر 

بزرگ تر می آید:

کوچولو بهش میگن لپه! _

از سمت چپم صدای سعیده می آید:

_ آخ جون قیمه!

و از سمت راستم امیرحسین می گوید:

. _ مامان جون لپه رو بیشتر بریز

خنده ام می گیرد، می خواستم دلمه درست کنم که با این حرف ها 

شد قیمه. دو کیل بیشتر می ریزم، یکی برای همسایه ی پایینی، 

یکی برای بالایی!

سفره را که می اندازم، بابای خانه هم آمده است، دست هایش 

را می شوید و زمزمه هم می کند:

_ قیمه ات بوی قیمه ی هیأت میده! 

سر سفره هم حرف سر بو است و شام هیأت سه هفته پیش و ....

در ذهنم جواب ها می روید اما به زبانم نمی آید. بعضی حرف ها را 

نشـــــــــــــــــــریـهــــــــــــــــــن و بچــــــــــــــه هایم
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بچه هایم هنوز کوچکند و با همین عطر بزرگ بشوند تا بعد برایشان 

بگویم؛ غذایی که پشتش نیت باشد عطرش هم تغییر می کند. 

مادربزرگم شاید داخل خانه معمولی راه می رفت اما آشپزخانه 

برایش حکم مرکز فرماندهی داشــت، می خواســت وارد بشــود 

بسم اللّه بلندش را همه می شنیدند، آداب پخت داشت و سفره 

ساده ی پر برکت.

شــاید هیچ وقت ســفره آرایی نکرد تا چشــم ها را پر از تصاویر و 

هوس کند اما همیشــه با دقت می خرید و می پخت و ســر سفره 

می کشــید و می خورد: اولش بســم اللّه داشــت و نیــت هر روزش 

یک امام و آخرش الحمدللّه.

_ خانوم کجایی؟

سرم را بالا می آورم و نگاهش می کنم:

_پیش شمام، سیر شدید؟ بکشم دوباره؟

لبخند می زند:

که نشــدم اما ترجیح میدم بذارم این چهــار تن آل  _ســیر 

مادر بخورند.

نگاهم کشیده می شود روی لب هایشان که با لذت باز می شود 

که به نیت امام حسین� پخته ام. برای قیمه ای 

که هیأت می رویم میان ســینه زنی نگاهم کشیده می شود  شب 

روی لب هایی که زمزمه ی حسین حسین دارند.  

محلهــــــــــــــــــن و بچــــــــــــــه هایم
عیـــــن
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نویسنده

زمزمه محبت
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صدای گریه اش که بلندتر می شــود، حــس می کنم دارد 

صبرم تمام می شــود. برای لحظه ای چشمانم را می بندم 

تا بتوانم یک راه حل مادرانه بگذارم وســط خانه و فضا را 

داشته باشم!

پدرش از درِ خانه که پا بیرون گذاشت، متوجه شد و صدای 

گریه اش همه جا را پُر کرد. مدتی بود این بساط را داشتیم و 

من یک ساعتی انواع باج ها را می دادم. استادمان که گفت:

گــر به هر  - دو ســال ونیم بــه بعــد ســن لج بــازی اســت و ا

 زمانی که گریه و داد را می  کند 
ً
خواسته ای تن بدهی خصوصا

اسلحۀ خودش، دیگر تا آخر همین دیوار کج بالا می رود.

رویــه ام را عوض کــردم. حالا قرار اســت مقابــل گریه اش 

بی طاقت و عصبی نشوم و کوتاه هم نیایم، اما خب دلم هم 

طاقت نمی آورد. نفس عمیق و یکی دوبار یاصاحب الزمان 

ادرکنی در را به روی ذهنم باز می کند. راه حل را پیدا می کنم.

بلنــد می شــوم و خیلــی راحــت وارد اتــاق می شــوم، صدا 

گریه اش را می شــنوم اما به روی خودم نمی آورم. کیفم را 

برمی دارم و می گذارم وســط اتاق. کمی مکــث می کند در 

گریه و مــن نگاهــش نمی کنم. زیپ کیــف را بــاز می کنم و 

مثلاً وسایلش را نگاه می کنم؛ دفترچۀ همیشگی شب های 

هیأت و نکته برداریم، بســتۀ کوچک دســتمال کاغذی، 

کی و... در ظرف را باز می کنم  خودکارم، ظرف کوچک خورا

بچـــــــــه  
هیــــــأت
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 زیاد می برم تا هوا و نفس 
ً
و بی اختیار لبخند می زنم، عمدا

کی ها و بماند تا هیأت هفته ی بعد و  روضه بخورد به خورا

کم کم بخوریم. دو سه تا نخود و کشمش می گذارم دهانم 

و زیر چشمی حواسم هست که حواسش به من است.

بلند می شوم، صدایِ گریه چند درجه ای کم شده است. 

چادر مشکی ام را برمی دارم و کنار کیف می گذارم، چفیه ی 

بابامحمد و جوراب سفید و لباس سفید را هم آرام می گذارم.

اتو را به برق می زنم و میز اتو را پهن می کنم. صدا کم شده 

و کمی فیــن فین فقط فضــا را به هــم می ریزد. مثــلاً دنبال 

آب پاش می گردم، مثلاً پیدایش نمی کنم، به خاطر حالم مثلاً 

نمی توانم زیاد خم و راست شوم که دو تا دست کوچک خم 

می شود و آب پاش را پیدا می کند و برمی دارد. کنار میزِ اتو 
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، آب می پاشد، اتو  می نشیند، لباس را پهن می کنم روی میز

می کنم، لباس تمام می شود، شلوار بابامحمد را می آورد، اتو 

می کنیم و بالاخره لب باز می کند و با همان زبانِ شیرینش 

می پرسد:

- مگه امشب هیأت داریم؟

سری تکان می دهم و با مکث می گویم:

- بله

چشمانش برق می زند و دستانش را باز می کند و می گوید:

- جشنه؟ سفیده لباس بابا؟

صورت خشک شده از رد اشــک هایش را نگاه می کنم و 

لب می زنم:

- جشنه!

از جایش می پرد و صدایش جیغ جیغی می شود:

- لباس منم اتو می کنی؟

خنده ام را نشان نمی دهم و لب برمی چینم.

، بیا من رو بوس کن و قول بده دیگه  - صورتتو بشــور

این جوری گریه نکنی منم فکرامو بکنم!

مــی دود و اول روســری شــب های جشــنش را مــی آورد و 

محله 
عیــــن



ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم

75

می اندازد کنار اتو و بعد دســتم را می کشد که بلندم کند، 

صورتم را جلو می برم، محکم می بوسد و می داند به خاطر 

خواهر کوچکش نمی توانم بغلش کنم، دستم را می گیرد. 

صورتش را که می شویم و موهایش را که شانه می کنم برایش 

شعر هم می خوانم. روسریش را با آب پاش خیس می کند، 

خنده کنان برایش شعر می خوانم و اتوی داغ را می کشم 

رویش. بعد می روم تا در فضای شادی که از شعر خواندنمان 

بوجود آمده شام را هم آماده کنم.

 شعر خواندن را ادامه می دهم:

- کی به ما دست داده، پا داده، انگشت داده؟

صدای شیرینش لبخند را به لبم می نشاند:

- خدا داده، خدا داده!

- کی به ما چشم داده، ابرو داده، مژه داده؟

- خدا داده، خدا داده!

- کی به ما یه پدر و مادر مهربون داده؟

- خدا داده، خدا داده!

-  کی به ما دختر خوشمزه و خوش زبون داده؟

- هیأت داده، هیأت داده.

چشمانم درشت می شود، سرک می کشم توی اتاق و می بینم 

که کتاب رنگ آمیزی و مدادرنگی هایش را می چپاند توی 

کیفم، می گویم:

- خدا داده!

نگاهم نمی کند و می گوید!

-  خودت همیشه به بابا می گی، اون شب توی هیأت 

خواستی من و آبجی رو!

یا خدایی ته دلم می گویم و می روم سراغ کارم!  

محله 
عیــــن



روزی توی کابینت نخودها  گرم گفت و گو بودند.

آرزوی بزرگ نخـــــــــــوآرزوی بزرگ نخـــــــــــود د کوچولوکوچولو

۱

فاطمه وحیدی

نویسنده

عینک
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یکی از نخودها گفت: »من دوست دارم 
توی فلافل پسر همسایه بروم

آرزوی بزرگ نخـــــــــــوآرزوی بزرگ نخـــــــــــود د کوچولوکوچولو

۲
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نخودی گفت: »من آرزو دارم که توی 
آبگوشت پیرزن مهربون همسایه بروم.«

۳

۴

۵

ولی آرزوی نخود کوچولو با همه فرق داشت، نخود کوچولو آرزو داشت 

که توی آش نذری که مادر هر سال ماه محرم می پخت برود. 

یکی از نخودها گفت: »چه آرزوی 

.« نخود  بزرگی داری نخود کوچولو

کوچولو لبخند زد.

عینک
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یکی از نخودها گفت: 
»آرزوی هیچ کدام از ما برآورده 
نمی شود.«

7

۶

۸

در همین لحظه مادرخانه در کابینت را باز کرد. نخودی گفت: »نکند 

مادر خانه می خواهد من را برای آبگوشت های خوش مزه ی همسایه 

ببرد.« در بین نخودها سر و صدای عجیبی ایجاد شد؛ ولی بر خلاف 

تصور نخودها مادر خانه ظرف لوبیا ها را برداشت. 

نخودی گفت: »آری حق با تو است ما همیشه در این کابینت کوچک 

می مانیم.« ولی نخود کوچولو هنوز امیدوار بود و همیشه به خودش 

می گفت: »آرزوی من روزی برآورده می شود. روزی می آید که توی آش 

نذری مادر که برای محرم می پزد بروم.«

عینک
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۹

روزها می گذشت و

 نخود کوچولو لحظه شماری 

می کرد تا روز پختن نذری.

۱۰
یک روز صبح نخود کوچولو زودتر از همه از خواب بیدار شد؛ نخودی او 

را دید و با تعجب گفت: »نخود کوچولو چرا صبح به این زودی از خواب 

بیدار شدی؟« نخود کوچولو گفت: »دیشب از لای نیمه باز کابینت 

دیدم که خانم های همسایه به اینجا آمده اند و داشتند در مورد آش نذری 

صحبت می کردند. شنیدم که مادر خانه گفت من مقداری نخود دارم پس 

زحمت نخودها با من، یادت است پارسال گروهی از نخودها رفتند تا در 

آش نذری پخته شوند.« نخودی گفت: »خدا کند آرزویت برآورده شود.«

در همین لحظه  مادر خانه آمد و در کابینت را باز کرد و ظرف 
ک  یخت و مشغول پا نخودها را برداشت و در یک سینی بزرگ ر
کردن شد.

۱۱

عینک
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۱۲

• نخود کوچولو نمی دانست 

از خوشحالی چه کار کند!! 

او فریاد زد: »خدایا شکرت، 

خدایا شکرت.«

ک کرد به خانه ی پیرزن همسایه برد، دیگ بزرگ ۱۳ وقتی نخودها را مادر پا

آش در حال جوشیدن بود. نخود کوچولو و دوستانش آرام به خواب 

عمیقی رفتند. بوی آش نذری تمام محله را پر کرده بود.

خلاصه آش نذری پخت. همسایه ها یک عالمه ظرف های بزرگ 
 بعد از یک ساعت تمام ظرف ها پر از آش 

ً
و کوچک چیدند، تقریبا

شد. آش امسال به همراه نخود کوچولو و دوستانش بهترین آش 
نذری شده بود.

۱۴
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سلام!

من امیرعلی حسینی هستم. سیزده سالمه 

کن کوچه شــهید  و حدود پنج ســاله که ســا

محمدی تو محله امام خمینی شدیم. این متن 

گزارش کوتاهی از تجربه دوسال گذشته ما 

بچه های موکب قاسم ابن الحسنه.

کوچه ما بن بسته؛ یعنی از یک طرفش فقط 

پیاده ها می تونن برن و ماشین رو نیست. اما 

 پر 
ً
خیابونی که به کوچه ما می خوره؛ تقریبا

رفــت و آمده. از اول محرم مســجد موســی 

ابن جعفر که فاصله کمی تا ما داره هر روز 

شربت و چایی میده. از دوسال پیش ما چند 

نفری که خونه هامون نزدیک هم بود تصمیم 

گرفتیم یه موکب برای کسایی که از کوچه و 

خیابونمون رد میشن راه بندازیم. 

اوایل فقط چهار نفر بودیم ولی الان خیلی 

تعدادمــون بیشــتر شــده. اســم موکب هم 

پیشــنهاد حاج آقــا رضایی، امــام جماعت 

مسجد بود. کلی قصه و داســتان داشتیم. 

کلی رفیق جدید پیدا کردیم. اما الآن میخوام 

از کارهایــی که امــروز داریم انجــام میدیم 

صحبت کنم. 

امیرعلی حسینی

نشـــــــــــــــــــریـه
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 یکــی از مهم تریــن کارهایی کــه موکب مــا محرم هر 

ســال انجام میده تزئین و فضاســازی کوچه اســت. 

البته این اواخر از کوچه پیشروی هم کردیم و یکی 

دو تا کوچه اینطرف و اونطرف رو پوشش دادیم. تو 

 همه خونه ها یه پرچم برای نصب در 
ً
محله ما تقریبا

خونه هاشــون دارن. ما یکی دو روز مونده به شروع 

گه پرچم یا پارچه  دهه سراغ تک تک خونه ها میریم و ا

سیاهی دارن، براشون نصب می کنیم. این کار غیر از 

اینکه باعث میشه یکی دو روز مونده به دهه کل خیابون 

سیاه پوش بشه و حال خوبی برای همه ایجاد کنه، یه 

حس کار جمعی و گروهی هم برای همه همسایه ها 

ایجاد می کنه. پیشنهادم برای رفقایی که دارن این 

متن رو میخونن و میخوان کاری بکنــن اینه؛ اول در 

گه پنج  خونه هایــی برید که میشناسیدشــون. مثلا ا

نفرید، خودش یعنی پنج تا خانواده که میتونن برای 

شروع حمایتتون کنن. 

فضاسازی
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 ساعت کاری موکب ما سه ساعت حدود بعد از 

. بعدش هم  ظهره. از چهار تا هفت بعد از ظهر

همه با هم میریم سمت مسجد که مراسمش از 

گه مثل ما صوت  حدود هفت و نیم شروع میشه. ا

مداحی پخش می کنید، خیلی مراقب باشید مزاحم 

استراحت یا کار کسی نشید. ما خیلی تجهیزات 

خاصی برای پخش مداحی نداریم. با دو تا اسپیکر 

 کل صوت 
ً
بلوتوثی که بچه ها از قبل داشتن تقریبا

موکب رو تأمین می کنیم.

صوت و بلندگو
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 این یکی از قســمت هایی بــود که اوایــل خیلی 

گه کمک های لحظه  نگرانش بودیم. تا پارسال ا

آخــری مســجد و خانواده هــای خودمــون نبود 

نمیدونســتیم باید چیکار می کردیــم. ولی برای 

محــرم امســال کــه همــه محلــه از کارمــون خبــر 

دارن؛ از همین حالا کلی نذورات رســیده. یکی 

از همسایه های قدیمی کوچه که یه پیرزن تنهاست 

دو تا سماور بزرگ و کلی اســتکان نعلبکی اهدا 

کرد به موکب. هرسال یه جعبه مقوایی رو همون 

یکی دو روز مونده به شروع دهه که برای نصب 

پرچم و سیاهی در خونه ها میریم همراه خودمون 

می بریم. هر کس دوست داشته باشه یه کمکی 

 پول خوبی 
ً
هم به موکب می کنه. امســال تقریبا

جمع شد که تصمیم گرفتیم یه پذیرایی بهتر بدیم. 

پول و تجهیزات
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 سال اول موکب یکی دو روز اول شربت آبلیمو دادیم و بعدش 

هم چایی. پارسال تونستیم کنار شربت و چایی کیک های 

کوچیکی هم بدیم. اما الآن چند وقته داریم روی پذیرایی 

امسال فکر می کنیم. تصمیم نهایی جمعیمون این شده که 

الویه درست کنیم . قرار شده لقمه های الویه رو آماده کنیم و 

داخل نایلون پخش کنیم. برای نون هم از نون لواش استفاده 

می کنیم که قیمتش مناسب تره و تو تعداد بالا هم راحت تر 

آماده میشه. طرز پخت الویه رو میتونید از سایت های مختلف 

ببینید اما چیزی که ما در نظر گرفتیم روزانه حدود پنج کیلوگرم 

سیب زمینی و 15 تا تخم مرغه. بقیه مواد هم که به همین نسبت 

اضافه میشن. طبق مشورت هایی که تونستیم بگیریم این 

حجم الویه برای حدود پنجاه تا ســاندویچ کافیه. البته ما 

گه دیدیم کم میاد  یک مقداری هم بیشتر در نظر گرفتیم که ا

سریع برای روزهای بعدی بتونیم اضافه کنیم. برای پختش 

هم میتونید داخل خونه یکی از بچه ها که آشپزخونه بزرگتری 

گه فرصتش رو داشتید میتونید  داره این کار رو انجام بدید. ا

به کمک خانواده ها ساندویچ های دیگه مثل ساندویچ کوکو 

یا کتلت هم بدید ولی ما چون دوست داشتیم تمام فرایند 

پخت و آماده سازی غذا رو داخل موکب انجام بدیم الویه 

رو انتخاب کردیــم. به قول یکــی از بچه ها خود غــذا دادن 

برای امام حسین مهمه! این غذا برای سیر شدن نیست...

پذیرایی
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 ما چهار نفری شروع کردیم. این محرم که داره 

میرسه سومین سالی میشه که داریم موکب قاسم 

ابن الحسن رو به پا می کنیم. حتی یکی از بچه ها 

دیگه از این محل رفته ولی برای کارای موکب قول 

داده هر روز خودشو برسونه. بزرگترین آرزومون 

هم اینه که بتونیم اربعین موکب قاسم ابن الحسن 

گه شده فقط آب  رو تو مسیر کربلا به پا کنیم. حتی ا

بدیم دســت زوار امام حسین. تعدادمون الان 

گه   دوبرابر شده ولی همیشه با همیم. ا
ً
حدودا

امروز از من بپرسید بزرگترین خاصیت موکب قاسم 

ابن الحسن چیه؟ میگم همین رفاقت بینمون.

این متن کوتاه قراره یه بسته پیشنهادی باشه برای 

گه میتونید موکب  شما هم سن و سالای من که ا

گه شده  قاسم ابن الحسنتون رو راه بندازید. حتی ا

با نصب یه پرچم! با یه لیوان آب خنک دادن به 

پیک موتوری های سر خیابونتون. با کمک کردن 

 ، به همسایه هاتون. به تعداد همه کوچه های شهر

موکب قاسم ابن الحسن هست!  

حال خوشِ خودمون
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با بوسه ݣݣای به پرچم تو هیئتی شدم
بر بار عام قیمه ی تو قیمتی شدم

: حاج علی انسانی شاعر

شاید...
وقف اشک است زندگانی من

ای که از کودکی شده غم من

آه در قبر من به من برگرد

ای شب اول محرم من

چون نهالی که اشک پایم ریخت

در عزایت شدم سترگ حسین

السلام ای حقیقت محزون

السلام ای غم بزرگ حسین

این زبانی که برده نام تو را

پاسخ »مَن امام؟« خواهد گفت

صورتی که شده ست خیس از اشک

عاقبت بین قبر خواهد خفت

یاد کردم ز عاشقانی که

حسرت روضه هات را دارند

پدرانی که این محرم را

زیر سنگ لحد عزادارند

 فرید بذرافشان

گزینش اشعار

عین
الغزل
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مادرانی که مانده از آنان

چادری مشکی و گل لبخند

قد نداد عمرشان که این دهه هم

قیمه ی نذری تو را بپزند

مادرانی که چادر آن ها

خیمه های تو را به پا می کرد

یاد کردم از آن النگو که

مادرم خرج روضه ها می کرد

حتم دارم که می خورم حسرت

هرچه خود را برات کم زده ام

آی سنگ لحد بگو به حسین

سنگ او را به سینه ام زده ام

زندگانی عزیز بود و شریف

تا زمانی که زیر پرچم بود

دوست دارم که خوب گریه کنم

شاید این آخرین محرّم بود
:  پیمان طالبی شاعر

عین
الغزل
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جوشش
قُل قُل دیگ قیمه ی نذری

غلغله پشت این در چوبی

آه ای قلب کوچکم تو چرا

باز هم سر به سینه می کوبی؟

دسته ها، دسته دسته می آیند

طبل های عزا بلند شده

ظهر نزدیک می شود کم کم

باز بوی غذا بلند شده

چشم من دسته دسته می گردد

شاید او بین دسته ها باشد

شاید او بین نوحه خوان ها یا

بین این دلشکسته ها باشد

یک نفر بین دسته های عزا

مثل او سخت اشک می ریزد

یک نفر قرن ها کنار فرات

اشک حسرت به مشک می ریزد

کوچه احوال دیگری دارد

علم و سنج و نخل و طبل و کتل

نوحه خوان قدیمی مسجد

کربلا را می آورد به محل

عین
الغزل
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کاش می شد به کربلا بروم

برگی از زخم کهنه بردارم

بیتی از زخم کهنه بنویسم

تربتی با اجازه بردارم

مانده ام پشت این در چوبی

خانه ام از نگاه او دور است

آسمان را گرفته غربت عشق

ماه در غیبتش چه کم نور است

دیگ نذری به جوش آمده است

نذر هر ساله ام سلامت اوست

آرزویم نماز عاشورا

ظهر موعود، با امامت اوست
: نغمه مستشارنظامی شاعر

رزق محبان
می رسد رزق محبّان اباعبداللّه

از سر سفره ی احسان اباعبداللّه

نکند تا به ابد پیش کسی دست دراز

آن که شد دست به دامان اباعبداللّه

جای دارد که منا هم بشود قربانش

هر کسی گفت به قربان اباعبداللّه

عین
الغزل
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روز محشر نشود مضطرب و سرگردان

هر دلی بود پریشان اباعبداللّه

بیخود از خود شده هرکس ز نوایی من هم

مستم از ذکر »حسن جان« اباعبداللّه

ادّعا کردن ما جای خجالت دارد...

گر وهب هست مسلمان اباعبداللّه

از ربابش بنویسید که او را دق داد

روضه های لب عطشان اباعبداللّه

بوسه ای زیر گلوی ثمرش کاشت و گفت:

پسرم جان تو و جان اباعبداللّه

گرچه تکلیف ز شش ماهه ی او ساقط بود

گفت: لبّیک، به فرمان اباعبداللّه

گفت صبراً لک یا عشق، خدا وقتی دید

ذبح شد غنچه ی خندان اباعبداللّه
: محمد قاسمی شاعر

عین
الغزل
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دارایی
شور شیرین جوانی پای ماتم خرج شد

بهترین ساعات عمر من در این غم خرج شد

هیچ کالایی گران  تر از »بکاء روضه« نیست

پای هر یک قطره، خون شاه عالم خرج شد

گریه بر حسین« انبیا را دستگیری کرده »

عفو حق بارید وقتی اشک »آدم« خرج شد

کعبه« از گریه  کنان اسبق »شش گوشه« است «

در غم مشک »فراتت« اشک »زمزم« خرج شد

از نخ چادر نماز وصله دار فاطمه است

هر نخی که در سیاهی های پرچم خرج شد

دستبند مادر و انگشتری خواهرم...

بهر نذری دادن در روضه با هم خرج شد

گریه« ریخت قلّک چشم ترم را تا شکستم...»

در عزایت کلّ دارایی ام از دم خرج شد

آبروی رفته ی ما را تو برگردانده ای

با دو قطره آب رویی که محرّم خرج شد
: بردیا محمدی شاعر

عین
الغزل
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پای کار حسین
می توان با درآمد یک سال

شهرمان را شبیه خیریه کرد

می توان مال خویش را همه عمر

خرج اطعام یا جهیزیه کرد

می  توان سفره  دار شد یک شب

با فقیری که زار و بیمار است

دست روی سر یتیم کشید

الغرض راه خیر بسیار است

همه این ها به جای خود اما

منکر اصل دین نباید بود

چه کسی خرج روضه خواهد داد؟

هرکسی لایقش نخواهد بود

این شنیدم که گفته اند امسال

تا که خامُش کنند آتش را

درهمی خرج روضه  ها نکنید

به فقیران دهید کلش را

غافل از این که مادرش زهرا

خرجی  اش را ز ما نمی  گیرد

آنکه دارید روزی از خوانش

درهمی از شما نمی گیرد

عین
الغزل
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بیم دارم که با چنین خبطی

که نگردد جهان به کام شما

آی بیچاره  ها حسین غنی است

بی  نیاز است از تمام شما

گر که محرم امسال وای ا

سر شود بی  بساط روضه شبی

گر شیعه ی علی بکند وای ا

واجبی را فدای مستحبی

گر او را ز یاد خود ببرم ا

مادر او به من چه می  گوید؟

روضه تعطیل، گریه هم تعطیل؟

حجت ابن الحسن چه می گوید؟

از همه شادی جهان آخر

با دلم شوق اشک و ماتم ماند

عالمی هم روند از این در

پای کار حسین خواهم ماند

خرده بر من مگیر در این شعر

طبع من بر حسین حساس است

می  کشم هرکجا که لازم شد

قلمم تیغ تیز عباس است!
:  پیمان طالبی شاعر

عین
الغزل
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عین
الغزل

پناه
من دور بودم تو مرا نزدیک کردی

راه مرا از کربلا نزدیک کردی

گر تو بی پناهی من حسینم گفتی ا
گر غرق گناهی؛ من حسینم حتی ا

ک از گناهت می کنم من گفتی بیا پا
تو رو به چاهی رو به راهت می کنم من

آواره ام؛ آواره را آواره تر کن
بیچاره ام؛ بیچاره را بیچاره تر کن

من چای می ریزم گناهم را بریزی
یک جا تمام اشتباهم را بریزی

من عالمی دارم در اینجا با رقیه
هر وقت دستم سوخت گفتم یا رقیه

وقتی گذر کردند خیلی ها از اینجا
رفتند تا معراج تا بالا از اینجا

اینجا گرفته از خدا عیسی دَمش را
اینجا خدا بخشید آخر آدمش را

من خام بودم غصه و غم پخته ام کرد
این پخت و پزهای محرم پخته ام کرد

منت ندارم بر سرت... تو لطف کردی
حالا که هستم نوکرت تو لطف کردی
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عین
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باید که دست از هرچه غیر کربلا شست

دیگ تو را شستم خدا روح مرا شست

خدمت تجلی ارادت های شیعه ست

بالاترین نوع عبادت های شیعه ست

ما به ولایت می رسیم از این مودت

ما به مودت می رسیم از راه خدمت

خدمت در این خانه تنها فرصت ماست

گفتند: اینجا پنج روزی نوبت ماست

از سوخته دل ها نگیر آقا غمت را

یک وقت از دستم نگیری پرچمت را

بگذار یک گوشه به پای تو بمیرم

کنج حسینیه برای تو بمیرم

من که به غیر از لطف تو یاری ندارم

من که به غیر از کار تو کاری ندارم

آنقدر بین دسته هایت ایستادم

نذر علی اصغر تو آب دادم

خدمت به این بی رنگ و رو هم رنگ و رو داد

این کفش ها را جفت کردن آبرو داد
کبر لطیفیان )با اندکی تلخیص( : علی ا شاعر
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رادیو 
عیـــــن

»همین امشب که به سمت هیئت می آمدم، دیدم یک خانمی صورتش 

گریه می کرد. از تیپش پیدا بود شیعه و  را گذاشته بود روی دیوار و 

مسلمان هم نباشد. سرش را به دیوار گذاشته بود و گریه می کرد.«

اینها را مداح پیشکسوتی گفت که وقتی با حاج آقای اقبالی صحبت 

می کردیم چندصندلی آن طرف تر نشسته بود و از اول گفتگو ماجرا 

سفره ای به وسعــــــت اقیـانـــوس



عکاس: علیرضا بزم آرا

حاج آقای اقبالی ناظم 
هیئت ثاراللّه و آقای 

فروزنده، مداح
 اهل بیت�
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رادیو 
عیـــــن

را با دقت دنبال می کرد و نکاتی را به سخنان آقای اقبالی می افزود. 

. ماجرای مهمان  شب سه شنبه بود و روضه هفتگی هیئت ثاراللّه برقرار

شدن اقلیت ها در این هیأت و برنامه ریزی خاص برای روضه و اطعام 

آنها را شــنیده بودیم و برای شــنیدن ماجرای هیئت شب  سه شنبه 

خودمان را به یکی از خیابان های اطراف میدان هفت تیر رساندیم.

سفره ای به وسعــــــت اقیـانـــوس



نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین

گردش 1۰۰
خـــــــــون 
عاشورایی در 
رگ هــــــــــــــــا

»من عبداللّه اقبالی ناظم هیئت 

« پیرمــرد  ثــاراللّه میــدان هفــت تیــر

جاافتــاده ، خوشــرو و خــوش  برخورد 

برای معرفی خودش بــه همین چند کلمه 

یخچه اجمالی هیئت اشاره  کتفا و بعد به تار ا

کرد. هیئت از قبل از انقلاب در مسجد الجواد 

برپا شده بود. اصلش و رسمیتش هم از سال 1359 

با نام هیئت تکوین پیدا کرده اســت. حدود 2۰ سال 

هفتگی و سیار بوده و جای ثابتی نداشتند و بین مساجد و 

خانه های اهالی محل بوده است. اما محرم ها اول خیابان خیمه  

برپا می شده است. بعد از این مقدمات حا ج آقای اقبالی به سراغ 

کسایی که اینجا میان تا غذا بگیرند، نادر  اصل مطلب می رود: »

بشه گفت ]از لحاظ مادی[ بهش نیاز داشته باشن، اما از لحاظ 

معنوی همه نیــاز به این غذا دارن. این لقمه نون امام حســینی، 

خون میشه تو رگاشون و زندگی و آینده خودشون و فرزندانشون 

رو تغییر میده. به قول آن خانم ارمنی، این غذا غیر از  غذاهای 

معمولی است. تبرک و نجات ݣݣݣبخش است.«

رادیو 
عیـــــن

این لقمه نون امام 
حسینی، خون میشه 
تو رگاشون و زندگی 
و آینده خودشون و 

فرزندانشون رو تغییر 
میده
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برنج نذری، شفا و برکت

برخوردهــای متفــاوت نیــز کم نبــوده اســت: »خانمــی ارمنی از 

لندن نکته ای داشتند و گفتند چرا بد غذا می دهید و خورشت 

یم ما برنج را  را روی برنج می ریزید نمی تونیم توی خونه نگه دار

می بریم فریــز می کنیم هر موقع می خوایم پلو درســت کنیم چند 

دانه می ریزیم. مثل شما نیســت همیشه داشته باشیم ]وضعیت 

ما[ غیر از شماست. مورد دیگری بود که می گفت این غذا را پودر 

می کند و بعد خشک می کند و مانند نمک در غذا اضافه می کند. 

به قول آن خانم زرتشتی، امام حسین� نه برای شماست و نه 

برای ما، ودیعه الهی به روی زمین برای بشریت است.« 

یادی بــودن که میان   حاج آقا بــا خنده اضافه می کنــد: »موارد ز

گرفتــم. با آقای  4 دونــه برنج را می گیــرد و بعد می گوید من شــفا 

سلطانی می گوییم چطور می شود دیگران با یک جلسه حاجت 

یم درجا می زنیم...« می گیرند ولی ما خودمان دار

بنزین آنها قیمه ی امام حسین� 
است

»در جاهــای مختلف مملکت هر جا بســاط خیــرات و برکات 

... هر  یــه دادن و و بیمارستان ســازی و ساختمان ســازی و جهیز

چه هست از بساط امام حسین � است. افراد از بساط امام 

حسین� می روند مدرسه ساز می شوند چون هیئتی بوده اند، 

می روند بیمارستان ساز می شوند چون هیئتی بوده اند. از بساط امام 

حسین� کلیدش زده شده است تا می شنود که مولا نیمه شب 

یه می کند، و دلش برای  گر در خونه ها می رفته است، می نشیند و 

رادیو 
عیـــــن

بنزین شون قیمه امام 
حسین � است. 
این دیگه  امتحان 

شده ترین است، نه 
می خواهیم غلو کنیم ، 

نه تعارفی داریم. 
شناسنامه اهالی خیر و 
برکت اهالی جلسات 

و داخل کشور و 
، امام  بیرون از کشور

حسین�است
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خیر آماده می شود. همه اینها از کجا کلید می خورد؟ بنزین شون 

قیمه امام حسین�است. این دیگه امتحان شده ترین است، 

یم. شناسنامه اهالی خیر  نه می خواهیم غلو کنیم ، نه تعارفی دار

، امام  و برکــت اهالی جلســات و داخل کشــور و بیرون از کشــور

حســین� اســت. بچه های همین هیئت دارنــد هیئت داری 

کانــادا حســینیه زدند. دارند  می کنند. بچه های مــا در ونکوور 

که نیســت، کل عالم اســت. این  کار می کننــد. یکی دو تا شــهر 

کربلاست.« گاه  اتفاق ها سرچشمه اش خیمه 

تلاطم در میان امواج

گره خــوردن دل اقلیت ها  به عقب تر برمی گردیم و از ماجرای 

به هیئت می پرســیم و جواب می گیریم. »منطقه ی ما اقلیت ها 

ســکونت داشــتند، البتــه الآن کمتر شــده اســت. ظهر عاشــورا 

کبر علیمردانــی خدا بیامرز آن طرف میــدان چلوکبابی  حاج ا

بود و ظهر عاشــورا چلو کباب می داد، ما قیمــه می دادیم، آنها 

چلوکبــاب می دادند. از غــروب میومدند قابلمه می گذاشــتند 

کبابی  که  تا فردا ناهار بگیرند. ســاعت1 یا 2 نصف شــب بود 

کرد  گرفت. اجاق روشــن بود. آتش نشــانی آمد خاموش  آتش 

و دیگــر اجازه نــداد اجاق رو روشــن کننــد. فردا ظهر کســانی 

رادیو 
عیـــــن

... این ماجرا را که 
من دیدم گردش 

فکریم عوض شد؛ 
گفتم ایشون غیر از 

ماست، ما خودمان 
غذا می گیریم، دو 
تا می گیریم سه تا 

می گیریم می بریم خونه 
]تازه[ زنم میاره بچه م 

میاره
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گذاشــته بودند، به  که شــب قبل قابلمه هاشــون رو توی نوبــت 

یم. اونها هم  گفته بودند غذا نپزید دیگه! غذا میار خونواده ها 

گرفتنــد و ]پرس و جو که[  ! اومدنــد و قابلمه ها رو  خونه منتظر

کجا؟ هیئت ثاراللّه. ناهار 

 اون روبــرو یه حیــاط بود که مــا داخلش بــا ذغال و هیــزم و این 

حرف ها غذا می پختیم. آقایی به نام علی قربانی که برادر شهید 

کــه قابلمه هــا را بگیرد  هم بود این مســئولیت را برعهده داشــت 

و رویش اســم بنویســد، 8۰ تا 1۰۰ تا 15۰ تا 2۰۰ تا 25۰ تا همینطور 

گرفته بود، نگفته بود غذا نمی دیم، خب ما محدود پخت  قابلمه 

که بودند. می کردیم، جمعیت خودمان هم 

کم کم سر و صداها در آمد دیگه! آقا غذا نیست، با اینکه همان 

... ]در همین احوال[ در  کردیم، برســانیم و ظهر باز برنج خیس 

کــه از ارامنه بــود را دیدم[  یــان ] میــان جمعیت دکتــر خاچاتور

یک دونه پیش دســتی کوچولو دســتش اســت و بچه مســلمونا 

هم قابلمه دستشــون بود، با مــوج جمعیت همینطــور اینطرف و 

کــه عصبانی و ناراحــت بودند.  آنطرف می شــد. جمعیت هــم 

گردش  ... این ماجرا را که من دیدم  قابلمه نمیاد، غذا نیســت و

گفتم ایشــون غیر از ماست، ما خودمان غذا  فکریم عوض شد؛ 

می گیریم، دو تا می گیریم سه تا می گیریم می بریم خونه ]تازه[ زنم 

میاره بچه م میاره. خلاصه از آن سال - اوایل دهه هفتاد - گفتیم 

رادیو 
عیـــــن

یک روز تاسوعا 
حاج آقا تصمیم گرفت 
یک فرش قرمزی پهن 

کنیم که وقتی ارامنه 
می آیند، بیایند و داخل 

خیمه رو هم ببینند؛ 
بیان توی خیمه، 

سیاهی ها رو ببینن، 
پرچم ها رو ببینن و...
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یم.« گانه بگذار ســال بعد برای اقلیت های مذهبی برنامه جدا

»چند سال اول هیئت را از اینجا می بردیم بیرون، امیرآباد می رفتیم، 

روز تاسوعا، منزل آقایی به نام حسین امینی، پشت مسجد حضرت 

. آنجــا می رفتیــم تا بهتــر بتونیــم پذیرایی کنیم.  چند ســال  امیر

می رفتیم آنجا چون وقتــی اقلیت ها می آمدند اینجا مســلمانان 

گرفتار می شــدند. چندسال اول این  نیز حضور داشــتند و آنها 

کردیم.  کم کم پخت را اضافه  کار را می کردیم. بعدها 

کــه نوشــتیم خط  کار مــا اول ارامنــه بودنــد، تابلویــی هــم  رأس 

ارمنی هاست، بعد زرتشتی ها می  آمدند؛ حالا برای اینکه تداخل 

نشه یک ارمنی می گذاشتیم بالای سر این طرف، یک زرتشتی 

کنن، غذا  که اینها میان خودشــان اداره  می گذاشــتیم آن طرف 

کــه آدم باید  رو بــدن. بعد اینجــا ماجراهای جالبــی پیش میاد 

بنویسه. در این اقلیت ها آشوری هم داشتیم، یهودی  هم داشتیم 

کمتر یهودی داره. کمتر بودند چون محله مون  ولی 

، یدونه هم  یه دارن نزدیک میدون شــاپور خود ارامنه یک خیر

زرتشتی ها توی خیابون قرنی. اینها میان غذا می فرستیم، دیگه 

چــون سالمندهاشــون نمی ݣݣݣݣتونن بیــان، اینهــا می برند و بینشــون 

پخش می کننــد. الحمدللّه راضی هســتیم منتها دلمون می خواد 

کمتر میان، بیشــتر  بیشــتر و بهتر فعال بشــیم. جلســات هفتگی 

توی مراســمایی که توی خیابون برگزار میشه شرکت می کنند.«

تماشای قربانی ها در کنار خیابان

کنار آقای اقبالی نشســته اســت اجازه  کــه در  یکی از خادمان 

می گیــرد و می گوید: »فــرق اینجا بــا هیئت های دیگــر خیابونی 

بودنش و عبور و مروری است که راحت تر صورت می گیره. اینجا 

رادیو 
عیـــــن

ما ایشان را به عنوان 
پاکیزه ترین فرد از 

نظر تقوا و نظافت 
و بهداشت و کلام 
و عزت و همه چیز 

می دانیم و ابعاد 
مختلف را روی بخش 
غذا و برکت دیدیم از 

دستش
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فرد میاد کنار خیابون خیلی راحت  با خیمه ی امام حسین � 

ارتباط می گیره. اینجا مردمی که حالت عادی رد می شوند میان 

که برای امام حسین� قربانی  گوســفندهایی  تماشا می کنند 

می شود. اینجا دیدش اینطور بوده و مردم راحت تر می تونستن 

کنن. ارمنــی چرا میــاد اینجا؟ چون میومــد اینجا  ارتباط برقــرار 

کنار خیابــون ازش پذیرایی می کــردی، چاییش  خیلی راحت 

گرفت یک  ... . یک روز تاسوعا حاج آقا تصمیم  رو می خورد و

کنیــم که وقتی ارامنه می آینــد، بیایند و داخل  فرش قرمزی پهن 

خیمه رو هم ببینند؛ بیان توی خیمه، سیاهی ها رو ببینن، پرچم ها 

»... رو ببینن و

حاج آقا اضافه می کند: »خانم زرتشتی گفت من هر زمانی برام 

مشکلی پیش میاد، میام توی این یک تیکه جا، یک تیکه جای 

خیمه با خدا حرفامو می زنم، راز و نیازم رو می کنم و می رم.« 

گفتگو هم حول محور آشــپز می چرخد: »ایشان چند تا  انتهای 

کی هست.  هیئت هست که براشون پخت می کنه. انسان واقعاً پا

یارت می رفتن و آشــپز حــج هم بودند و  یک دوره ای با حج و ز

کیزه ترین فرد از نظر تقوا و نظافت  واقعاً ما ایشــان را به عنوان پا

و بهداشت و کلام و عزت و همه چیز می دانیم و ابعاد مختلف 

را روی بخش غذا و برکت دیدیم از دستش.« 

از دلیل خوشمزگی قیمه ی امام حسین � می پرسیم و جواب 

می گیریم. »اخلاص! بانی! اخلاص! ما یک ســاختمان اونورتر 

یمش، تابلو زده بودیم:  یم می ساز بودیم، الآن تخریب کردیم، دار

بدون وضو ورود ممنوع! واقعاً خود آشپز که بالای سر کار بود، واقعاً 

، آب کشیدن، دقت کردن، واقعا رعایت  کیزگی و تطهیر از نظر پا

می کرد و می کند. وقتی پای دیگ همه ش ذکر آقا سیدالشهدا و 

سلام و صلوات باشه ]همین میشه دیگه[«.   

رادیو 
عیـــــن
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قصه
عیـــــن

تی  در شهری که ما هستیم هیچ خبری از مرکزی یا مسجدی یا تشکیلا

از سوی شیعیان نیست؛ بماند که ده روز محرم چقدر سخت گذشت 

و البته خدا خیر دهد جوانان هیئت میثاق دانشــگاه امام صادق 

علیه السلام را که به صورت زنده هم سخنرانی را گوش می دادیم 

و هم عزاداری را.

در این روزهائی که تازه دانشــگاه آغاز شده بود دوست ما با دختر 

کشی که البته کلاً در پاریس به دنیا آمده بودند  خانمی اصالتاً مرا
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قصه
عیـــــن

و زندگی می کردند آشنا شــده بود که او بعد از اینکه از ما خاطرش 

جمع شده بود گفته بود که شیعه است )در دبیرستانی در پاریس که 

مدیریتش با یک آقای عراقی شیعه بوده با اباعبداللّه علیه السلام 

آشنا شده و علاقه مند شده و شیعه شــده( و به شهر رن آماده برای 

تحصیل دکتری.

گرفته بود و آنقدر بود که  خب این آشنائی در حد کوتاهی شــکل 

گرفته بودند. از آنجا که اینجا روزهای عاشــورا  شــماره یکدیگر را 



گفتم: برایمان بگو 
چه می گوئی به مردم؟ 

گفت: می گویم که 
در زمانی شخصیتی 
بود که برای حفظ 

ارزش های انسانی با 
شجاعت و غیرت با 
خانواده اش قیام کرد 
و کسی بود که دارای 

صفات انسانی بالائی 
بود و اسمش حسین 
ابن علی � بوده 

است. اما انسان های 
ظالم او را کشتند و این 
روزها مصادف با آن 
روزهای سخت است
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و تاســوعا کلاس های دانشــگاه برقــرار بــود و هیچ تعطیلــی هم در 

کار نبود این دخترخانم فکر می کنم روز هفتم بود که با دوســت ما 

تماس گرفته بود که من می خواهم در این شهر برای اباعبداللّه علیه 

الســلام کاری بکنم کمکم می کنی؟ دوست ما هم منت گذاشت 

و با من هم تماس گرفت و مســئله را مطرح کرد... من هم که از این 

خبر خاص در پوست خودم نمی گنجیدم سریع قبول کردم و رأس 

یک ســاعتی بیرون قرار گذاشتیم. با توجه به وســعمان، 6۰ آبمیوه 

... ایــن دخترخانم پر دل  و 6۰کیک خریدیم و رفتیم وســط شــهر

گفــت: می رویــم پیش افــراد فقیر و  و جــرأت و مؤمــن و پردغدغه 

این آب میوه و کیــک را تقدیــم می کنیم و من در حــد چند جمله 

به هر کــدام توضیح می دهم فلســفه این کار چیســت... البته با ما 

انگلیســی صحبت می کرد که قابل فهم بود برایمان وگرنه با مردم، 

فرانسوی هم صحبت می شــد. گفتم: برایمان بگو چه می گوئی به 

مردم؟ گفت: می گویم که در زمانی شخصیتی بود که برای حفظ 

ارزش های انســانی با شــجاعت و غیرت با خانــواده اش قیام کرد 

ئی بود و اسمش حسین  و کسی بود که دارای صفات انســانی بالا

ابن علی علیه السلام بوده است. اما انســان های ظالم او را کشتند 

و این روزها مصادف با آن روزهای سخت است. ما به این واسطه 

خواستیم یادش را گرامی بداریم...

گر نشد در راه  خیلی خوشم آمد خیلی... مصداق آیه قرآن بود که ا

خدا یک نفر یک نفر قیام کنید... دختری بیست و دو ساله و در این 

غربت... و از آنجا که من و دوستم فرانسوی نمی توانستیم صحبت 

کنیم کمک می کردیم و این میوه ها و کیک ها را تفکیک می کردیم 

و ســراغ افراد می رفتیم و  تک تک این کار انجام می شد... اول از 

فقرایی که کنار خیابان ها بودند شــروع کردیم و بعــد به خانم ها و 

کودکانشان و جوانان و... البته باید بگویم که کار بسیار دلهره آور و 

قصه
عیـــــن



تمام این مراحل با یک 
ترس و دلهره ای انجام 
شد و باورم نمی شد در 
روزهائی که درکشورم 
همه جا بوی نذری و 

پخش نذورات و هیئت 
است در کمال آرامش 
و امنیت؛ اینجا ما باید 
مثل یه عملیات سری 
کاری به این سادگی را 

انجام دهیم
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سختی بود چون جدای از سخت گیری های دولت فرانسه شنیده 

بودیم که اینجا سلفی ها خیلی جدی حضور دارند این دختر خانم 

بخصوص آنها را پر خطرتر از دولت فرانسه می دانست... آنقدر که 

حتی با ترس و لرز اعلام کند که شــیعه است... بخاطر همین تمام 

این مراحل با یک ترس و دلهره ای انجام شــد و باورم نمی شــد در 

روزهائی که درکشورم همه جا بوی نذری و پخش نذورات و هیئت 

است در کمال آرامش و امنیت؛ اینجا ما باید مثل یه عملیات سری 

کاری به این سادگی را انجام دهیم. بعضی ها می ایستادند و با دقت 

گوش می دادند و می گرفتند و می رفتند. بعضی ها کلاً دستمان را رد 

می کردند و نمی گرفتند و یکی دو مورد هم بد و بیراه نثارمان شد... 

البته بیشتر موارد همان پذیرش و تشکر با روی باز بود.

روز خاصی شد و گذشــت و من با خود می اندیشیدم که چند نفر 

در راه حفظ ارزش ها و رســیدنش به مــا جان دادند تا مــا امروز در 

ایران اســلامی با امنیــت و آزادی محض بدون هیچ تــرس و دلهره 

و احســاس خطری در رثای به نیزه رفتن ســر ایمان به ســر و ســینه 

می زنیم و می شنویم که فریاد زد: این محرم و صفر است که اسلام 

را زنده نگه داشته است...

آن روزها و شــب های خاص عزاداران دانشــگاه امام صادق علیه 

السلام هر شب در پایان عزاداری، منطبق بر حال دل ما، شعری را 

فریاد می زدند  که هر بار اشک ما را جاری می کرد:

گه یه کبوتر بودم... به همه جا پر می زدم... از کران تا کران ا

بیرق عزای تو را ....پرچم ولای تو را... می زدم در جهان

مشرق و مغرب زمین با اسمت آشنا بشن

پیامتو بفهمن و راهی کربلا بشن...

پ.ن: آیا ما را قابل خواهد دانست که در این شهر برایش پرچمی 

بلند کنیم و حسینیه ای برپا؟...    
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رادیو
قیمــه ی نذری مــــــا آبگوشتـــــــه!عیـــــن

تــوی نــذری دادن بــرای امــام حســین� هــر عاشــقی دوســت 
داره بهتریــن طعامــی کــه می تونــه رو تهیه کنــه. قیمه هــم در یک 
دوره ای جــزو همیــن بهترین هــا بــود و هنــوز هــم هســت امــا تــوی 

مشهد

شله مشهدی

مازندران

چلومرغ و گوشت

کرمان

آبگوشت امام حسینی

سیستان و بلوچستان

غلور )بلغور گندم(

گرمسار و سمنان

 ته چین گوشت
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رادیو
عیـــــن قیمــه ی نذری مــــــا آبگوشتـــــــه!

کاشان

 گوشت و لوبیا

یزد

آش امام حسینی

قزوین

قیمه نثار

بندرعباس

پلوی ریش ریشی، هَواری گوشت

بوشهر

 رنج + گمنه + کاتخ 

)قاتق( گوشت یا مرغ

ــه مشــام  ــوی قیمــه ب نقــاط مختلــف کشــور موقــع نــذری فقــط ب
نمی رســه... بهتریــن غذاهــای هــر فرهنــگ ســر ســفره اطعــام 

گرفتــه. اباعبــدالله جا



طْعِمَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ 
ُ
لَئنْ أ

فُقاً 
ُ
طْعِمَ أ

ُ
نْ أ

َ
حَبُّ إِلَيَّ مِنْ أ

َ
أ

اسِ.  مِنَ اَلنَّ

    کلمات الإمام الحسین
جلد 1، صفحه 776

نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین

112

به اضافه
پویــــشعیـــــن

توی این بخش می خواهیم قطره قطره کنار هم 
جمع بشــیم و با انجام دادن کارهای خیری که 
یاد و هزینه ی قابل توجهی هم نداشته  شاید وقت ز
یا حرکت کنیم. این شماره  باشه، به ســمت در
از عین درباره قیمه ی امام حسین � و طعام 

و اطعام گفتیم و شنیدیم. 
گر برادر مسلمانی  امام حسین � می فرمایند: »ا
را اطعام کنم برایم محبوب تر اســت تــا افقی از 
بردگان را آزاد کنم«۱  این پویش هم در ارتباط با 
موضوع عین و این حدیث از امام� هست.

برای شرکت در این پویش؛

 ۱. روضه ی خونگی برگزار کنیم 

 ۲. هر طور تونستیم یک یا چند نفر رو - که می تونن 
اعضای خانواده یا همسایه ها باشن - میهمان 

سفره ی اطعام کنیم.

۳.اگر دوست داشتید در قرعه کشی این پویش 
 شرکت کنید، تصاویر اطعامتون رو به شناسه ی 
 ain_mag@در پیام رسان های ایرانی ارسال کنید.





پرده اول
از نوجوانی مداحی می کرد. چند سالی بود مداح جلسات روضه 

خانگی بود. هر بار که به روضه مشرف می شد و برمی گشت بچه های 

گرفته...  کــت و صله  اقامتگاه شــوخی می کردند که جواد امروز پا

حتماً مبلغش هم بالاســت کــه چیزی نمیگه. جواد هم همیشــه به 

شوخی می گفت این ها جزو اسرار اباعبداللّه است.

خادم الحسین
محمدجواد رستگاری
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عین
هـــــــــم



پرده دوم
کربلا نرفته بــود. هر بار کــه روضه اربعیــن را می خواند در حســرت 

زیارت کربلا می سوخت. فروردین 97 اسمش برای خادمی مضیف 

امیرالمؤمنین� درآمد. سر از پا نمی شناخت. به خانواده قول داد 

که دفعه بعد آنها را هم ببرد...

پرده سوم
از موقعی که در هیأت دانشگاه لباس خادمی را پوشید، هیچ کس 

از دستش ناراحت نشده بود. همیشه با خوشرویی با بچه ها رفتار 

می کرد. محرم سال 99 قرار بود جلیقه خادمی برای هیئت طراحی 

بشود. کلی پرس و جو کرد تا به بیت زیر رسید:

به جان پیر خرابات و حق صحبت او

که نیست در سر من جز هوای خدمت او

همان سال پشت جلیقه همه خدام این بیت نقش بست.
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پرده آخر
جمعیت زیادی در میدان اصلی شهر جمع شده است. پیرزن ها از دو 

سه ساعت قبل در سایه  درختان کنار میدان گعده گرفته اند. بالْأخره 

ماشین صوت آرام آرام نمایان شــد. اینبار هم جواد خودش داشت 

گر مرحوم جوان باشد، در مراسم تشییع  مداحی می کرد. رسم است ا

خانواده را کمی جلوتر از پیکر می برند تا کمتر چشمشــان به جوان 

تازه از دست رفته بیفتد. میدان غلغله بود. اجتماع بزرگ هیأتی های 

شهرســتان، خدام مضیف امیرالمؤمنین و خدام هیأت دانشگاه... 

یکی می گفت بــرای روضه خوانی که به منزلمــان می آمد هیچوقت 

که  گفتــه برای امام حســین�  کت نمی گرفــت. می گفت پدرم  پا

. یکی می گفت همیشه جلوی پای پدرش بلند  کت نگیر می خوانی پا

گر پدرش چند بار می رفت و می آمــد، هر بار جلوی  می شــد حتی ا

جمع برای پدر بلند می شد. پدرش با گریه داد می زد: قول داده بودی 

ما را کربلا می بری...
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مسافر کربلا
هجوم غصه و غم ها، خروش گریه به جاست

، آشنای خاطره هاست کسی که رفته سفر

کسی که رفته سفر نوحه خوانتان بوده

کسی که رفته، نمک گیر روضه های شماست

چقدر کنج حرم گریه کرده، یادت هست

چقدر گفته دلش بی قرار کرببلاست

یا و چه مخلص، چنان شهیدان بود چه بی ر

به لطف نوکری اش همنشین با شهداست

بیا برای شفاعت، به رسم اربابی

بگو به روز قیامت "جواد" نوکر ماست

تمام خاطره هایش به یاد می ماند

هنوز عاشقتان است، هنوز اهل عزاست...  
: مهدی حاج آقا بزرگی این خادم اباعبدللّه�را شاعر

میهمان فاتحه ای کنید.

ســـــــــــال دوم 
دوره جدیـــــد 
شمـــــاره یکم

117

عین
هـــــــــم



نشـــــــــــــــــــریـه
مطالعات آیینی
عـــــــــــــــــــــــــــین

118

عین
غــــــین



باز هم سلام اما این بار در وقت خداحافظی! از همان 
جنس سلامتی خواستن ها و بدرقه با دعا  و ذکر و سلام 

و صلوات...
در این »ســلام« و با این"عین" »قیمه امام حسین« که 
خاطرات خوشمزه و شیرین با آن داریم را کمی هم زدیم 
و پربار کردیم و با هم، هم سفره شدیم. شاید قصدمان 
این بود که بیشتر به قیمه فکر کنیم و از دریچه ای دیگر 
- که کمی هم بدیع باشد - به آن خوب بنگریم. دلمان 
می خواهد که از این همراهی در اولین گام، خسته نشده 
باشــید و رهاورد خوبی برای تان فراهم شده باشد. در 
موقف دوم سفرمان، ان شاءاللّه می خواهیم از یک راز 
"عین"ی دیگر در شور و شین حسینی و حسینیه هامان 
حرف بزنیم. رازی که آرام در گوش تان نجوا می کنیمش: 
«ی هیأت بیشــتر  «... در ســفر دوم از »بلندگو »بلندگو
 ،» گر افتخار بدهید، از »بلندگو می شــنویم. شــما هم ا
، کوله بار فکر و ذکر هیأتی مان  بگوئید تا در ادامه سفر
پربارتر و پررونق تر گردد، ان شاءاللّه و بعونه... منتظریم..

یا حسین... یا زهرا  

تا سفر دوم:
دکتر مصباح الهدی باقری

سردبیر
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ســــر
عیـــــن


